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پیمان معادی در باره »بمب؛یک عاشقانه«

زنده‌‌ام که روایت کنم
مصطفی کیایی

»چهارراه استانبول« در باره 
پلاسکو نیست

دیگرسرد و گرم سینما 
را چشیده‌ام 

با محمدحسین مهدویان به بهانه حضور »لاتاری« در جشنواره سی و ششم
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بزرگداشتـــی 
به    پاس 4دهـــه 
هنــری فعالیت 

جشـن »سـیمرغ و پروانه‌هـا« بـا اکـران فیلـم »قهرمانـان 
کوچـک« در پردیـس سـینمایی کیـان آغـاز بـه کار کـرد.

پردیـس سـینمایی کیـان همزمـان بـا دومیـن روز از سـی و 
ششـمین جشـنواره فیلم فجـر میزبـان دانش‌آموزانـی بود که 
بـرای تماشـای فیلـم سـینمایی »قهرمانان کوچـک« به این 
سـینما آمـده بودند. تماشـاگران این فیلم کـودک و نوجوان در 
حالـی کـه پرچم‌های کاغذی کوچک کشـورمان را در دسـت 
داشـتند وارد پردیـس کیـان شـدند و بـه همخوانـی بـا گروه 

موسـیقی مستقر در سـینما پرداختند.
حبیـب ایـل بیگـی قائـم مقـام بنیـاد سـینمایی فارابـی در 
بخشـی از ایـن مراسـم دربـاره طـرح »سـیمرغ و پروانه‌هـا« 
گفت:خوشـحالیم کـه می‌توانیـم پنـج روز شـاد را بـرای بچه 

آغاز جشن 
»سیـمرغ و پروانه‌ها« 

سـومین روز از سـی وششـمین جشـنواره فیلم فجـر در حالی به 
پایـان رسـید که 7 فیلـم از میان 25 فیلم حاضر در آن، به سـانس 

فوق العاده رسـید. 
بر این اسـاس در پردیس سـینمایی آزادی، فیلـم های »مغزهای 

کوچک زنگ زده« و »چهارراه استانبول«، در سینما فرهنگ فیلم 
»مصـادره«، در پردیس سـینمایی کورش »لاتـاری«، »بمب« و 
»به وقت شـام«، در سـینما جـوان فیلم سـینمایی»لاتاری«، 
و  اسـتانبول«  »چهـارراه  مگامـال  سـینمایی  پردیـس  در 
»شـعله‌ور«، در پردیـس چارسـو »مغزهـای کوچـک زنـگ 
زده« و در پردیـس کیـان فیلـم سـینمایی»مغزهای کوچک 
زنـگ زده «، بـا اسـتقبال مخاطبـان روبرو شـد و به سـانس 

فـوق العاده رسـید.

12 سانس فوق العاده 
برای 7 فیلم در روز سوم

آغاز قضاوت داوران 
بخش »تجلی اراده ملی« 

مدیریـت منابع آب ایران، انجمن مدیـران تولید، انجمن اخلاق 
پزشـکی ایران و سـازمان منطقـه آزاد اروند اشـاره کرد.

مراسـم اختتامیه بخش »تجلی اراده ملی« پس از پایان سـی و 
ششـمین جشنواره فیلم فجر، سـوم اسـفند ماه در آبادان برگزار 

خواهد شد.
داوران تشـکل‌ها و نهادهای شـرکت کننـده در بخش »تجلی 
اراده ملـی« پـس از برگـزاری جلسـه‌ای بـا حضـور »مهـدی 
قربان‌پـور« مدیـر بخش تجلـی اراده ملـی، داوری خـود در این 

دوره از جشـنواره فیلـم فجـر را شـروع کردند.
از جملـه سـازمان‌ها و نهادهایـی کـه در بخـش تجلـی اراده 
ملـی اعالم آمادگـی کرده‌اند، می‌تـوان بـه؛ وزارت بهداشـت، 
درمـان و آموزش پزشـکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاسـت 
جمهـوری، مرکـز ملی فـرش ایـران، وزارت دادگسـتری، بنیاد 
شـهید و امـور ایثارگران، سـازمان هنری و امور سـینمایی بنیاد 
حفـظ آثار و نشـر ارزش‌های دفاع مقدس، بیمه ایران، شـرکت 

هـای سراسـر ایران در ایام برپایی جشـنواره فیلـم فجر و دهه 
فجـر داشـته باشـیم.امیدوارم این اقـدام مورد توجه قـرار گیرد 
و کـودکان و نوجوانـان از تماشـای آثـار سـینمای کـودک و 

نوجـوان در ایـام جشـنواره فیلـم فجر لـذت ببرند.
پخش موسـیقی فیلم‌های شهر موشـها ،گلنار ،کلاه قرمزی و 

پسـرخاله از دیگر بخش‌های این مراسـم بود.



3 شماره 10، یکشنبه 15بهمن 96

خبــــــر

یکـی از سـیمرغ‌هایی کـه همه‌سـاله در اختتامیـه جشـنواره فیلـم فجـر بـه 
پـرواز در می‌آیـد، سـیمرغ بهتریـن فیلم از نگاه مردم اسـت. تا سـال گذشـته 
درسـینماهایی که فیلم‌های جشـنواره نمایش داده می‌شـد، آرای مردمی انجام 
می‌گرفت. اما امسـال مسـوولان جشـنواره شـیوه جدیـدی را پیـش گرفته‌اند 
تـا ضمن رعایـت عدالت بین همـه فیلم‌هـای جشـنواره، روش رای‌گیری نیز 

تغـــییر کرده باشد. 
در همین راسـتا علی آشـتیانی‌پور مسـوول بخش آرای مردمی سی‌وششـمین 
جشـنواره فیلـم فجـر، دربـاره آرای مردمـی امثـال و تفـاوت آن نسـبت بـه 
سـال‌های گذشـته بـه بولتـن سی‌و‌ششـمین جشـنواره فیلـم فجـر گفـت: 
»امسـال در حـال انجـام یک شـیوه جدیـدی در رونـد رای‌گیری هسـتیم. به 

دلیـل صرفه‌جویـی در هزینه‌هـا، رای‌گیـری بـه روش سـنتی و نرم‌افـزاری را 
پیش‌بینـی کردیـم. رای‌هـا در سـبدهای مختلفـی کـه تنظیم کننـده جدول 
مـکان  براسـاس ظرفیـت صندلی‌هـا،  و  قـرار می‌گیرنـد  ماسـت،  عدالـت 
قرارگیـری سـینما و تعـداد سـانس‌ها، یک نسـبت یکسـان ایجاد کنیـم.« او 
ادامه داد: »سـال گذشـته سـبد ما بسـیار کوچک بود اما اکنون بزرگ‌تر شـده 
و شـاید بـرای هـر فیلـم، تعـدادی سـالن حـذف یـا اضافه شـود تا بـه تعادل 
برسـیم. یک جدول محاسـباتی دقیق وجود دارد که متغیرهایی چون ظرفیت 
سـالن،‌ سـاعت و حتـی روز اکـران فیلم در آن گنجانده شـده اسـت؛ فیلم‌ها را 
کدگـذاری کرده‌ایـم و سعی‌شـده از بیـن فیلم‌هـای 1 تـا 22 موقعیت‌هـای 

یک‌سـانی ایجـاد کنیم.«
آشـتیانی‌پور با بیـان اینکه ما از ابتدای جشـنواره به‌خاطـر رای‌گیری به‌صورت 

اینترنتـی، پیش‌بینـی می‌کردیم که تعـداد آرا 
به‌خاطـر لزوم اسـتفاده از نرم افـزار رای‌گیری 
پاییـن می‌آیـد، تصریح کـرد: »ممکن اسـت 
سـخت شـدن رای‌گیـری، میـزان مشـارکت 
را کم‌تـر کنـد امـا دامنـه رای‌گیری وسـیع‌تر 
خواهـد بـود. ما با پخش تیزرهـا و تبلیغات در 
سـالن‌های نمایـش، اطلاع‌رسـانی کرده‌ایم و 
در تلویزیـون هـم تبلیغاتـی داشـته‌ایم. نکته 
بسـیار مثبـت ایـن رای‌گیـری این اسـت که 
رای‌گیری‌هـا  ایـن  روی  نمی‌توانـد  کسـی 
دخـل و تصرفـی داشـته باشـد. یعنـی اینکه 
کسـی بتواند بـرود بلیت بخـرد و آمارسـازی 

کند وجـود نخواهد داشـت.«
بـه گفتـه آشـــــتیانی پـور در ایـن میـان 
روز  آخریـن  تـا  می‌دهنـد  ترجیـح  عـده‌ای 
آمـاری اعالم نشـود؛ امـا برخـی معتقدنـد 
حداقـل وضعیت چنـد فیلم برتر اعلام شـود. 
زیـرا کـه منتظـر هسـتیم تـا تمـام فیلم‌هـا 
حداقـل یـک بـار اکـران شـود و سـپس آمار 

را اعالم کنیـم. 
او در همیـن راســـــتا ادامه داد: »تنها سـال 
گذشـــته بود که از شـب سـوم به بعد اعلام 
آرای مردمــــی را اعالم می‌کردیـم. چـون 
همـه فیلم‌هـا ظرفیـت نمایش‌شـان کامـل 
نشـده بـود و نمی‌توانسـتیم آرا را اعلام کنیم. 
امـا امسـال در تالش هسـتیم کـه بـا روش 
جدیـدی که در پیش گرفتیم، از شـب چهارم 
آرای مردمـی را اعلام کنیم.« مسـوول بخش 
آرای مردمی سی‌وششمین جشــــنواره فیلم 
فجـر با بیان اینکه تمام سـینماهایی که بلیط 
بـرای آن‌هـا بـه صـورت اینترنتـی و گیشـه، 
تهیه شـده اسـت، در ایـن رای‌گیـری حضور 
دارنـــد، گفـــت: »از شـب چهارم جشنواره 
)یکشـنبه شـب( می‌توانیـم آرای مردمی را به 

مـردم و رسـانه‌ها اعالم کنیم.«

»عدالت« شرط 
اعلام رای تماشاگران 

شیوه جدید رای‌گیری سیمرغ مردمی به روایت 
علی آشتیانی‌پور 
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فیلم سـینمایی »شـعله‌ور« به دلایل متعددی 
از آثـار کنجکاو‌برانگیـز حاضـر در جشـنواره 
سی‌وششـم فیلـم فجـر اسـت. فیلمـی کـه 
پیش‌تـر و در جشـنواره سـی‌وپنجم برخـی 
انتظـار رونمایی هم‌زمان آن بـا »رگ خواب« 
را داشـتند، امـا طولانـی شـدن مراحـل تولید 
شـرایط را تغییـر داد تـا ایـن اثـر بـا فاصله از 
سـایه سـنگین فیلـم تحسین‌شـده نعمـت‌ا... 
یعنـی »رگ‌خـواب« رونمایـی و دیـده شـود. 
»رگ‌خـواب« با بـازی درخشـان لیلا حاتمی 
یکـی از پدیده‌هـای جشـنواره گذشـته بـود و 
شـاید به همیـن دلیل حالا نگاه‌هـا متمرکزتر 

بر فیلـم تازه اوسـت. 
»شـعله‌ور« را برخی حتی نسخه مردانه »رگ 
خـواب« می‌دانسـتند و احسـاس ایـن بود که 
فیلم‌سـازی  تجربـه  تازه‌تریـن  در  نعمـت‌ا... 
خـود به‌صـورت هم‌زمـان دو پـروژه را یکـی 
با داسـتان و جهانی زنانـه و دیگری با فضایی 
مردانه در دسـت گرفته اسـت. این‌ها اما همه 
گمانه‌زنـی بـود و بـا فاصلـه یک‌سـاله‌ای که 
میـان رونمایـی از این دو فیلم افتـاد، راحت‌تر 
می‌تـوان هـر یـک را به‌عنوان اثری مسـتقل 
از فیلم‌سـازی کـه ثابـت کرده‌اسـت در هـر 
فیلمـش چیزهـای تـازه‌ای بـرای رو کـردن 
دارد،‌ قضـاوت و ارزیابـی کرد. بـرای نعمت‌ا...، 
سـینما بیـش از »داسـتان« و »موقعیـت« بر 
و  می‌گیـرد  شـکل  »شـخصیت‌ها«  دوش 
شـاید بـه همیـن دلیـل اسـت کـه در همـه 
آثـاری که بـا امضـای او در حافظه مخاطبان 
سـینمای ایـران به‌یـادگار مانـده، ردپای یک 
یا چنـد کاراکتـر ویـژه خودنمایی می‌کنـد. از 

»بوتیـک« و »بی‌پولـی« تـا »آرایـش غلیـظ« و »رگ خـواب«؛ در تمـام این 
آثـار شـخصیت‌هایی را بـه یـاد می‌آوریـم کـه هرچند پایـی در جهـان واقع و 
باورپذیـری دارنـد امـا پای دیگرشـان در جهان خیالی و ذهنـی حمید نعمت‌ا... 
اسـت و دور از ذهـن نیسـت این‌بـار و در »شـعله‌ور« نیز شـاهد جـان گرفتن 
یکـی از همیـن کاراکترها باشـیم. این‌بار ایفاگر نقش اصلی امین حیایی اسـت 
و بنابـر خـرده گزارش‌هـای پراکنـده‌ای که نعمـت‌ا... خود با رسـانه‌ها در میان 
گذاشـته قرار اسـت شـاهد گرفتاری‌های ایـن کاراکتر در میان آتش حسـادت 
باشـیم. فیلم »شـعله‌ور« از ایـن منظر نیز دنبالـه‌ای بر دغدغه‌های سـینمایی 
ایـن کارگـردان و یار دیرین‌اش یعنی هادی مقدم‌دوسـت محسـوب می‌شـود؛ 
فیلـم دیگـری بـا تمرکز بـر یکـی از رذیلت‌های اخلاقی انسـان. شـاید بتوان 
»شـعله‌ور« و تمرکـز آن روی »حسـد« را قطعـه‌ای دیگـر از پـازل داسـتانی 
نعمـت‌ا... و مقدم‌دوسـت دانسـت اما در عین حال باید منتظـر بود تا این قطعه 
تـازه هـم بـا رنـگ و بویی سـینمایی بر پـرده نقـره‌ای رونمایی شـود. نه فقط 
در شـخصیت‌پردازی و پرداخـت سـینمایی کـه نعمـت‌ا... ثابت کرده اسـت در 
روایت‌گـری و داسـتان‌پردازی نیز،‌ اهل اکتفا به حداقل‌ها نیسـت؛ »شـعله‌ور« 

ترکیبـی از تمـام این لذت‌های سـینمایی اسـت.

در حصر حسد
درباره »شعله‌ور« و جهان سینمایی حمید نعمت‌ا...

پرونـــده

محمد صابری
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توسـعه زبـان سینما

چیـزی کـه مـی توانم عـرض کنم آرزو کوشـش بـرای توسـعه واقعـی زبان 
سینماسـت. این توسـعه واقعی زبان سـینما از یک زاویه مهم محصول تقویت 
ارتباطـات سـینما بـا رشـته‌های دیگـر اسـت. نظرم این اسـت اگر مسـوولان 
واقعـا می‌خواهنـد کمکـی جدی به توسـعه زبـان سـینما کنند ایـن ارتباطات 
بایـد بـه شـکلی جـدی برقرار شـود. اشـکال متنـوع و قطعـا آزموده شـده‌ای 
بـرای برقـراری این ارتباطـات وجـود دارد. واقعیت این اسـت که بخش عمده 

بـار پژوهـش و تحقیق بـر دوش خود سـینماگران و فیلمنامه‌نویسـان اسـت. 
سـینمای ایران به شـکل سـنتی اهتمامـی جدی به سـینمای اجتماعـی دارد 
و امـا بـه دلیـل عـدم برقـراری آن ارتباطات سـینمای اجتماعی مـا در نقاطی 
درجـا می‌زنـد و اغلـب بـه سـمت مشـهورات و موضوعـات قالبـی و آشـنای 
اجتماعـی مـی‌رود. پدیده های اجتماعی که توسـط مراکـز پژوهش اجتماعی 
چـه مربـوط به تهران و چه شـهرهای دیگر قطعا در حال انجـام کارهای خود 
بـرای تهیه سـندهایی هسـتند  که منجـر به عملیاتی کـردن پـروژه هایی در 
حوزه‌هـای گوناگون می شـود. بخش فرهنگ و سـینما آنچنـان در امتداد این 
مطالعـات قرار ندارد. بسـیار مسـایل اجتماعی قطعـا وجود دارد کـه در صورت 
خبـردار شـدن هنرمنـدان خود بـا رغبت و دل‌سـوزی  و بـا ذوق و هنر و حتی 
بـا سـرمایه شـخصی مایل به سـاخت فیلم درباره آن هسـتند. مهـم پرداختن 
به موضوعات تازه پیش از بحرانی شـدن موضوعات اسـت. فیلمنامه‌نویسـان 
بـرای وسـیع کـردن حـوزه دیـد خود بـه تنهایی عمل مـی کننـد و منتی هم 
بـر کسـی نمی‌گذارند اما واقعا جای سـوال اسـت که چرا فیلمنامه‌نویسـان در 
جریـان آمـار و پیمایش‌هـا و گزارشـات قرار ندارند. سـینماگر یک نفر اسـت و 
بـه انـدازه یک تیم بزرگ و وسـیع که میدان عمل  و پیمـودن و دیدن و یافتن 
نـدارد. او شـاید چنانچـه تمـام وقت در حال مشـاهده و بررسـی باشـد، سـالی 
یک‌بـار بتوانـد کاری تـازه ارائه دهد. خب همین می شـود که بعضا داسـتان‌ها 

تکراری اسـت یا ناخـوداگاه می‌گوییم اقتباس 
ادبـی هـم خـوب چیـزی اسـت و بعـد اظهار 
دل‌خوری می‌کنیم. متاسـفانه سـبد سـینمای 
ایـران رنگارنـگ نیسـت. خب نمی شـود که 
فقـط توقـع داشـت.  موضوعات و مسـئله‌ها  
چنانچـه بـا هنرمندان در میان گذاشـته شـود 
و چنانچـه آمـار صحیـح و شـناخت ابعاد یک 
پدیـده یـا معضـل بـه صـورت پژوهش‌های 
انجام شـده در اختیار او قـرار گیرد، چیزی کم 
از زیسـت بـا موضـوع نـدارد. هم‌اکنـون آثـار 
بیشـتر حاصـل مشـاهده‌های شخصی‌سـت. 
دوسـت داشـتم حالا کـه این کاغـذ و مرکب 
بولتن در این چند سـطر در اختیار بنده اسـت 
این‌هـا را بگویـم و واقعیتـش زیـاد تمایـل 
نـدارم درباره »شـعله‌ور» صحبـت کنم. نمی 
دانـم شـاید هم داشـتم یـک جورایـی درباره 

»شـعله‌ور« صحبـت می‌کردم.

پرونـــده
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پیگیـران  از  بسـیاری  بـرای  دهـه شـصت، 
سـینمای ایران یـادآور سـال‌های اوج اسـت. 
سـال‌هایی کـه ایـن روزهـا فـارغ از کیفیـت 
و کمیـت تحـولات آن روزهـای سـینمای 
ایـران، بیشـتر رنـگ و بویی نوسـتالژیک پیدا 
کـرده و از همین زاویه رسـانه‌های سـینمایی 
هرازگاهـی پرونـده‌ای سـامان می‌دهنـد تـا 
یادگارهـا، دسـتاوردها و خاطـرات سـینمای 
بگذارنـد.  به‌مـرور  را  سـال‌ها  آن  در  ایـران 
ایـن بازخوانـی و مـرور امـا بیشـتر متمرکـز 
و  بـوده  دهـه 60  در  سـینما  احـوالات  بـر 
کمتـر شـاهد انعـکاس احـوالات دهـه 60 در 
سـینما بوده‌ایـم. شـاید بـه همیـن دلیـل هم 
دورخیزهایـی ماننـد آنچه در آثـاری همچون 
»سـیانور«، »آباجـان«، »ماجرای نیمـروز« یا 
حتـی نمونه طنـز آن یعنـی دوگانـه »نهنگ 
عنبـر« در سـال‌های اخیـر شـاهد بوده‌ایـم 
بـا اقبـال مخاطـب هـم مواجه شـده اسـت. 
حکایـت فیلم تـازه پیمان معـادی اما به‌ظاهر 
فراتـر از ادای دیـن صـرف سـینمایی به یک 
دوره تاریخـی اسـت. »بمب؛ یک عاشـقانه« 
می‌توانـد  بصـری،  فضـای  نظـر  از  حتمـاً 
قطعـه‌ای دیگـر از پـازل خاطـرات تصویـری 
یـک نسـل را بـر پـرده سـینماها کامـل کند 
اما مسـیر پیمان معادی در سـینما به گونه‌ای 
بـوده کـه می‌تـوان بـه قطعیـت گفـت ایـن 
سـقف پـرواز او بـرای بـه سـرانجام رسـاندن 
یـک پـروژه آن‌هـم بـا سـال‌ها ممارسـت و 
پیگیـری نیسـت. »بمـب؛ یـک عاشـقانه« 
روایتـی اسـت از یـک رابطـه و چنـد زندگـی 
بمبـاران  تاریخـی.  از تحـولات  در بسـتری 
سـال 66 تهـران، دسـت‌مایه اصلـی روایـت 
داسـتان این فیلم است. داسـتان »بمب؛ یک 
عاشـقانه« به‌روزهای موشـک‌باران تهران در 

دهـه شـصت برمی‌گـردد و فیلم‌نامـه آن همچـون اثـر قبلـی ایـن کارگردان 
توسـط خـود معادی نوشـته شـده اسـت. 

در خلاصـه داسـتان فیلـم آمـده اسـت: »در میانـه سـال‌های جنـگ و در اوج 
بمباران‌هـاى تهـران، روزگار بـا بيـم و ترس می‌گـذرد. اما عشـق و دل‌دادگی 
و زندگـی و امیـد، هـراس ملمـوس مـرگ را به فراموشـى مي‌سـپارد؛ رفتگان 
در كلماتِ زندگان تكرار مي‌شـوند. مرگ، سـوال مطلق اسـت و عشـق، ابهام 
مکـرر. »بمـب؛ كي عاشـقانه« با کورسـوی اميدبخـش زندگـی کار دارد نه با 
سـیاهی مطلـق مـرگ.« همیـن روایـت نشـان از آن دارد که معـادی فراتر از 
روایت‌گـری به‌دنبـال ارائـه نسـبتی تحلیلی میان دیـروز و امـروز آدم‌ها جامعه 
ایرانـی اسـت. روایتـی کـه از نظـر سـینمایی حضـور چهره‌هایـی سرشـناس 
همچـون محمـود کلاری در پشـت صحنه و لیال حاتمی در مقابـل دوربین، 
تضمینـی مطمئـن بـرای مانـدگاری آن اسـت؛ آیـا »بمـب؛ یـک عاشـقانه« 
می‌تواند همزمان موردتوجه مخاطبان، منتقدان و داوران جشـنواره سی‌وششـم 
قـرار گیـرد و جایـگاه معـادی را پس از فیلمنامه‌نویسـی و بازیگـری، به‌عنوان 

فیلمسـازی جریان‌سـاز در سـینمای ایـران تثبیت کند؟

از  روزگار  رفته...
دربـاره فیلـم »بمب؛ یـک عاشـقانه« تازه‌ترین تجربه 

کارگردانی پیمـان معادی

محمد صابری
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هـر بـار که به جنـگ فکر می‌کنـم ایـن را هم به‌یاد مـی‌‌آورم 
کـه مـن هـم می‌توانسـتم یکـی از آن آدم‌هایـی باشـم که در 
خانـه نشسـته‌اند و ناگهـان بمبـی بـر سرشـان آوار می‌شـود. 
بـه  خـود  بـا  را  زندگـی  شـور  کـه  بی‌نام‌ونشـان  آدم‌هایـی 
زیرخـاک بردنـد و قصه‌‌هـای عاشقانه‌شـان ناتمـام می‌ماند. ما 
در مجـاورت همیـن فکرهـا زندگی می‌‌کنیم. همیـن خاطرات 
قفسـه‌های ذهن‌مـان  از  یکـی  در  جایـی  کـه  تصوراتـی  و 
نشسـته‌اند امـا نه بی‌سـروصدا و نه بـی‌آزار؛ هر بار بـه بهانه‌‌ای 
بیـرون می‌‌آینـد و ناگهان سرخوشـی یک‌لحظه، یـک آن را به 

ایـران به‌عنـوان یکـی از معـدود صاحبان صنعت ملی سـینما 
را تجربـه می‌کنـد.  تـازه‌ای  اتفاقـات  آسـیا  و  در خاورمیانـه 
اعتمادبه‌نفـس به‌وجـود آمـده از موفقیت‌هـای قبلی، سـرعت 
رویدادهـای هیجان‌انگیـز سـینمایی را افزایـش داده اسـت. 
اتـکای سـینمای ایـران در اکـران بـه تولیـدات بومـی با همه 
فراز و نشـیب‌های اقتصادی و فرهنگی از یک‌سـو و همچنین 
توجـه بـه علایق و سالیق متنـوع مخاطبان داخلی از سـوی 
دیگـر، سـینمای ایـران را بـرای همـه اهالـی هنـر هفتـم در 

پیمان معادی / نویسنده، کارگردان، بازیگر

ایرج شهزادی / صداگذار

زنده‌‌ام 
که روایت کنم

روایت تاریخ 
در دل یک درام

تلخـی آلـوده می‌کنند. »بمـب، یک عاشـقانه« را سـاختم که 
آن فکـر را از قفسـه ذهنـم بیرون کنـم تا از قالـب یک »اگر« 
تبدیلـش کنم بـه یک واقعیـت خودسـاخته. تصویـری که در 
قالـب یک اثر سـینمایی، دغدغه‌ها را به اشـتراک بگذارد. مگر 
کار هنـر چیسـت جز این کـه بـاری از روی دوش ذهن و روح 
آدم بـردارد؟ »بمـب، یک عاشـقانه« قصه همه آدم‌هایی سـت 
که فرصت نکردند عاشـق باشـند، زندگی کننـد، برای لقمه‌ای 
نـان بدونـد و مهلت زیسـتن را آن‌طور که خـود می‌خواهند به 
سـرانجام برسـانند. قصـه آدم‌هایـی کـه به جبـر زمانـه و جبر 
جغرافیـا گرفتـار آمدنـد اما انـگار دامنـه حسـرت‌ها و آرزوهای 
بـرآورده نشده‌شـان، هنـوز کـه هنـوز اسـت روی زندگـی مـا 
گسـترده شـده. انـگار با همیـن دریغ‌هـا آمده‌اند و به امـروز ما 
رسـیده‌اند و منتظرنـد تا ما قصه‌هـای‌ آنان را روایـت یا زندگی 

کنیم. قصه‌هایی عاشـقانه، سـاده و انسـانی.

جهـان بـه یـک پدیـده مبدل سـاخته اسـت. پروژه سـینمایی 
»بمـب، یک عاشـقانه« از مناظـر گوناگون، تجربه‌ای تـازه در 
سـینمای ایـران محسـوب می‌شـود. روایـت تاریخـی از یـک 
برهـه حسـاس در دل یـک درام، تولیـد همدلانـه در شـرایط 
سـخت، همـکاری متخصصان داخلـی و خارجـی و همچنین 
اسـتفاده از صـدا به‌عنـوان یـک عنصـر تأثیرگـذار و در قامـت 
یـک کاراکتـر کـه کارکـردی فراتـر از ضبـط و پخش سـاوند 
بازیگـران دارد.  بیـن  افکـت و دیالوگ‌هـای ردوبـدل شـده 
فرامـوش نکنیـم که سـینمای ایران در تغییر و تحول نسـل‌ها 
نیازمنـد انتقـال تجارب نسـل‌های پیشـین اسـت. بـه امید آن 
که »بمب؛ یک عاشـقانه« سـرآغاز گسـترش تولیـد فیلم‌های 

مشـابه در سـینمای ایران باشـد.



شماره 10، یکشنبه 15بهمن 896

داستان »بمب« 
مربوط به 

دوره‌ای‌ست که 
مخاطب تصویر 
مشخصی از آن 
در ذهن دارد که 
تلاش کردیم در 
ساخت فضای 

فیلم به این تصویر 
و شمای کلی 
موجود در ذهن 
مخاطب پایبند 

باشیم

بـود کـه ایـن نقـش فراتـر از این‌هـا هـم رفـت و تبدیـل بـه 
عنصـر پردازش زیبایی‌شناسـی فیلم شـد. نمونه‌های مختلفی 
در دوره‌هـای مختلف سـینما در خاطر داریـم که نقش مدیران 
فیلمبـرداری و بـه تعبیـر مـن »سـینماپردازها« )کـه بهترین 
ترجمـه بـرای واژه سـینماتوگرافر اسـت( در آن بسـیار پررنگ 

بوده اسـت.
 باتوجـه بـه شـرایط موجـود در سـینمای امروز 
ایـران که طبیعتاً بـا اسـتانداردهای جهانی فاصله 
هـم دارد، فضـای بصـری یـک فیلـم را چقـدر 
می‌توانیـم محصـول تخصـص فیلمبـردار و چقدر 

حاصـل نـگاه فیلمسـاز بدانیم؟
تصـورم این اسـت کـه خیلی قابل‌تفکیک نیسـت. بـاورم این 
اسـت زمانی کـه کارگردانی یک فیلمبـردار را انتخاب می‌کند، 
طبیعتـاً خـودش را بـه زیبایی‌شناسـی و اندیشـه بصـری آن 
فیلم‌بـردار نزدیـک احسـاس کـرده یا این احسـاس را داشـته 
کـه روایت داسـتان و فیلمنامـه‌ای که در دسـت دارد، با فضای 
کاری آن فیلمبـردار به‌خصـوص قرابـت بیشـتری دارد. پـس 
همین انتخاب را می‌توان بخشـی از مهندسـی بصری فضای 

  شـاید این سـوال کمـی کلی به نظر برسـد اما 
به‌عنوان یکـی از مدیـران فیلمبـرداری تأثیرگذار 
بـر کیفیـت فیلم‌هـا، علاقه‌منـدم از زبـان شـما 
تأثیرگـذاری یـک مدیـر  بشـنوم کـه حدومـرز 
فیلمبـرداری بـر کیفیـت بصـری فیلم کجاسـت؟

سـوال دربـاره نقش مدیـر فیلم‌بـرداری در کیفیـت یک فیلم، 
سـوال مهمی اسـت. پیش از این فیلمبردارهـا عمدتاً در هیبت 
کارگـردان فنـی در یـک فیلـم حضـور داشـتند و کارگردانـان 
معمـولًا روی دیالـوگ‌ و بازی‌هـا متمرکـز می‌شـدند. به‌نوعی 
کـه در بسـیاری از مـوارد حتـی میزانسـن هـم بـا خواسـت و 
هدایـت فیلمبردارها شـکل می‌گرفـت. این فضایی اسـت که 
در سـینمای سـنتی ما وجـود داشـت و در ادامـه آن آرام‌آرام به 
سـینمای مدرن رسـیدیم. برای همین هم زمانـی که به تیتراژ 
برخـی فیلم‌هـای قدیمی مراجعـه می‌کنیـد، فیلمبردارهایی را 
می‌بینیـد کـه در کنـار عنـوان اصلـی، تخصص‌هـای دیگری 
ماننـد تدویـن یـا مونتـاژ هـم قید شـده و ایـن به معنـای آن 
اسـت کـه آن فیلم‌بردارهـا از ابتـدا تـا انتها می‌دانسـتند چه در 
سـر دارنـد و بـه چه ریتمی قـرار اسـت در انتها برسـند. بعدها 

بمبی که با پیمان ساختیم!
محمود کلاری از دومین همکاری با پیمان معادی در »بمب؛ یک عاشقانه« می‌گوید

 نامـش بی‌تردیـد یـک برنـد معتبـر در سـینمای ایـران اسـت. چهـره‌ای کـه به‌رغـم سـال‌ها حضـور در پشـت دوربین 
فیلمسـازان بنـام و جریان‌سـاز، امـروز بـه انـدازه سـتاره‌های مقابل دوربین مشـهور و صدالبته محبـوب اسـت. او را 
نمی‌توان تنها یک مدیر پیشکسـوت فیلمبرداری دانسـت، چراکه نماینده و معرف بخشـی از حافظه تاریخی و نمادی 
از گنجینـه تجربه‌هـای ثبت‌شـده در بالغ‌بـر چهاردهه بالیدن سـینمای حرفـه‌ای در ایران اسـت. همه این‌ها توصیفی 
درسـت از ایـن هنرمنـد باسـابقه اسـت اما هنوز هم بهتریـن معرفش یک نام اسـت؛ محمود کلاری. فیلمبـرداری که 
بیشترین سابقه حضور در جشنواره فجر و رکورد شکار سیمرغ در حوزه تخصصی خود را در کارنامه دارد اما سهمش 
از ویترین جشنواره سی‌وششم تنها یک فیلم است؛ »بمب؛ یک عاشقانه« که دومین تجربه همکاری محمود کلاری و 

پیمـان معـادی پـس از »برف روی کاج‌ها« هم محسـوب می‌شـود.

محمد صابری

پرونـــده
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حضور در جشنواره 
همواره جذاب 

است. مانند دوران 
کودکی و نوجوانی 
که یک کاردستی 

می‌ساختیم و 
هیجان نشان دادن 
آن به دیگران را 
داشتیم. موقعیت 
جشنواره از این 

نظر جذاب است و 
بیشتر حکم حضور 
در یک جشن را 

برای من دارد

فیلـم از سـوی کارگردان دانسـت. بـه تعبیری می‌تـوان گفت 
ایـن انتخـاب نگاه تصویـری کارگردان را مشـخص می‌کند و 
از همیـن قـدم اول همـکاری و هم‌افزایـی میـان فیلمبـردار و 

کارگـردان شـکل می‌گیرد.
 بـا همین مالک می‌تـوان گفت قبـول همکاری 
با یـک کارگردان از سـوی یک مدیـر فیلمبرداری 
هـم بـه معنـای قبـول بخشـی از فضـای ذهنی و 
اندیشـه‌ای فیلمسـاز و فیلمنامـه‌ای که در دسـت 

تولید دارد اسـت؟
قطعـاً همین‌طـور اسـت. اگـر بخواهیم به‌صـورت عـام به این 
مسـئله نـگاه کنیـم، حضـور یـا عـدم حضـور در پروژه‌هـای 
مختلـف سـینمایی می‌توانـد دلایل متنوعی داشـته باشـد، اما 
اگـر از ایـن فضـا فاصلـه بگیریـم و صـورت ایـده‌آل قضیه را 
مدنظـر داشـته باشـیم، حتماً یـک فیلمبـردار هـم در انتخاب 
یـک پروژه علاوه‌بر فیلمنامه و داسـتان، سـابقه، اعتبـار و نگاه 

کارگـردان را هـم در نظـر خواهد داشـت. 
 از ایـن زاویـه یک مدیـر فیلم‌بـرداری می‌تواند 
فراتـر از فضـای بصـری، در تکمیل یـا جهت‌دهی 
فضای فکـری و اندیشـه‌ای فیلـم هـم تأثیرگذار 

باشد؟
یکـی از خصوصیات ویـژه و مختصات قابل اعتنای سـینمای 
ایـران در قیاس با شـرایط تولیـد حرفه‌ای در سـینمای جهان، 
امـکان نقش‌آفرینـی بیشـتر »جمـع« در شـکل‌گیری نهایـی 
فیلـم اسـت. در سـینمای ایـران امـا در 90 درصـد مـوارد چه 
فیلمسـازان صاحب‌نـام و چـه تازه‌کارهـا عمدتـاً تصمیم‌هـای 
نهایـی را حیـن تصویربـرداری می‌گیرند و به نظـرم این اصلًا 
هـم بد نیسـت. چراکه خلاقیتـی را با خـود به همـراه دارد که 
می‌توانـد تبدیـل بـه امتیـاز شـود. در فضـای تجربـی فرصت 

بـروز خلاقیـت بیش از فضـای حرفه‌ای اسـت.
 برخالف دوره گذشـته کـه چنـد کار داشـتید، 
امسـال تنهـا بـا فیلـم »بمب؛ یـک عاشـقانه« در 
جشـنواره حضـور داریـد؛ از تجربه حضـور در این 

فیلـم و همراهـی با پیمـان معـادی بگویید.
آشَـنایی من و پیمان معادی به فیلم »جدایی نادر از سـیمین« 
برمی‌گـردد کـه دوسـتی‌ای فراتـر از یک همکاری سـینمایی 
بیـن مـا شـکل گرفـت و همچنـان هـم ادامـه دارد. در اولین 
فیلـم او در مقـام کارگـردان هـم همراهـش بـودم امـا درباره 
فیلـم »بمـب« مـن تقریبـا از دو سـال پیـش از کلیـد خوردن 
تولیـد پـروژه، در جریـان کار قرار داشـتم. زمانی کـه ایده اولیه 
فیلمنامـه را پیمـان با مـن مطرح کرد، چیزی بیش از دو سـال 

تـا زمانی کـه کار کلید خـورد، فاصله داشـتیم. 
 پـس به‌نوعـــــی همـکاری کاملاً فکـری در 

شـکل‌گیری فیلمنامـــه و فیلـم داشـته‌اید؟
فرصـت صحبـت  و  امـکان  آن‌قـدر  زمانـی  نظـر  از  البتـه 
مشـترک بر سـر ایـن فیلمنامه را نداشـتیم چراکه هـم پیمان 
سـال‌های پرمشـغله‌ای را داشـت و هـم مـن، امـا در بخش‌ها 
و موقعیت‌هایی توانسـتیم هم‌فکری‌هایی داشـته باشـیم و هر 

نسـخه‌ای که از فیلمنامه بازنویسـی می‌شـد در اختیار من هم 
قـرار می‌گرفـت و دربـاره آن صحبت‌هایـی با هـم می‌کردیم. 
مهم‌تـر از فیلمنامه اما کاراکتر پیمان معادی در مقام فیلمسـاز 
و مسـیری کـه در سـینما برای رسـیدن بـه جایـگاه امروزش 

پیمـوده اسـت، حائز اهمیت اسـت. 
 و پیمـان معـادی بـا عبـور از ایـن دو مرحله به 

کرسـی کارگردانـی تکیه زده اسـت.
دقیقـاً. او سـال‌ها فیلم‌نامه‌نویسـی کـرد و بعـد هـم بـا ورود 
بـه عرصـه بازیگـری تجربیاتی حتـی فراتر از سـینمای ایران 
کسـب کـرد. از ایـن زاویـه پیمـان معادی بـرای من انسـانی 
خـاص در سـینما محسـوب می‌شـود. علاوه‌بر این‌هـا پیمان، 
فیلم‌شناسـی فوق‌العاده اسـت. او سـینمای روز دنیا را به‌خوبی 
رصـد می‌کنـد، بسـیار فیلـم می‌بیند و مـدام با جریان سـینما 

در ارتباط اسـت. 
 بنابـر آنچـه تـا امـروز از »بمـب« می‌دانیـم، 
ایـن فیلـم مبتنی‌بـر فضاسـازی اسـت. کمـی از 
حساسـیت‌های بصـری ایـن فیــــلم برای‌مان 

می‌گوییـد؟
داسـتان »بمب« مربوط به دوره‌ای‌سـت کـه مخاطب تصویر 
مشـخصی از آن در ذهـن دارد کـه تالش کردیم در سـاخت 
فضـای فیلـم بـه این تصویـر و شـمای کلی موجـود در ذهن 
مخاطـب پایبنـد باشـیم. حتـی ترجیح‌مـان سـاخت فیلـم بـا 
نگاتیـو بـود امـا از نظر سـخت‌افزاری امـکان آن اصاًل برای 

مـا وجود نداشـت.
 فـارغ از سـهمی کـه از نظر فنـی در تولید فیلم 
داشـتید، به‌عنـوان یـک اثر مسـتقل، ویژگی مهم 
»بمـب؛ یـک عاشـقانه« را در ویتریـن جشـنواره 

امسـال چـه می‌دانید؟
مهم‌تریـن آن ایـن اسـت کـه در زمانـی کـه داسـتان فیلم‌ها 
همـه بـه‌روز شـده‌ اسـت و تالش می‌شـود آثـار در فضـای 
محـدود و لوکیشـن‌های کم‌هزینـه تولیـد شـود، »بمـب« 
فیلمـی اسـت که ما را بـه‌روزگار و دورانی دورتـر می‌برد و این 
می‌توانـد قابل‌توجـه باشـد. به عقیـده من هم پیمـان معادی 
در گام دوم کارگردانـی‌اش در ایـن انتقـال فضـا بسـیار موفق 

هم عمـل کرده اسـت.
 به‌عنـوان سـوال پایانـی می‌خواهـم حـس و 
حال شـما پس از سال‌ها حضــــور در جشنواره 
فجـر و چنـد نوبـت شـکار سـیمرغ از حضـور در 

جشـنواره سی‌وششـم را بدانـم.
حضور در جشـنواره همواره جذاب اسـت. مانند دوران کودکی 
و نوجوانـی کـه یک کاردسـتی می‌سـاختیم و هیجان نشـان 
دادن آن بـه دیگران را داشـتیم. موقعیت جشـنواره از این نظر 
جـذاب اسـت و بیشـتر حکم حضـور در یـک جشـن را برای 
مـن دارد. واقعـاً نگاه به جشـنواره همـواره باید این‌گونه باشـد 
کـه می‌خواهیـم از یک جشـن لـذت ببریم، بخـش مربوط به 
جایـزه به گمانم آن‌قـدر اهمیت ندارد که حضـور و لذت بردن 

از این جشـن حائز اهمیت اسـت.

پرونـــده
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فاش ِ راز برادر 
کوتـاه  فیلـم  کارگـردان  مختـاری  احسـان 
»فـاش« از ویژگی‌هـای فیلـم‌ خـود می‌گوید. 
»قصـه »فـاش« دربـاره رهـا شـدن کاراکتـر 
بـرادر  از  سـیامک(  نـام  )بـه  فیلـم  اصلـی 
خلافکارش اسـت. برادر سـیامک برای پنهان 
شـدن از دسـت طلبکارهـا بـه خانه سـیامک 
آمـده و او قصـد دارد از ایـن معضل رهایی پیدا 
کنـد که در ادامه، سـیامک از جانب بـرادر خود 
دچـار آسـیب می‌شـود و قصـد دارد در تنهایی 
زخـم خـود را ترمیم کند. او با لـو دادن برادرش 
احسـاس می‌کنـد شـاید از ایـن مخمصـه رها 
‌شـود، در پایـان فیلـم زمانـی کـه سـیامک با 
تنهایـی‌اش و خـون روی دیـوار  کـه اسـتعاره 
از زخـم درونـی‌اش اسـت، مواجه می‌شـود، به 
ایـن حقیقت می‌رسـیم که معضالت زندگی 

تمامـی نـدارد و او مجـددا بـا مشـکل دیگـری روبـه‌رو می‌شـود...
فیلـم »فـاش« 15 دقیقـه اسـت کـه بـرای سـاخت فیلم بـه دنبـال فضاهای 
بسـیاری برای فیلمبـرداری رفتیم. چون قصد ما دور شـدن از فضـای آپارتمانی 
صـرف بـود و به‌دنبـال معماری پیچیـده‌ رفتیم تا قصـه فیلم به صـورت خوبی 
بـرای مخاطب روایت شـود. حتـی برای بهتر نشـان دادن صحنه‌ها، فیلمبردار و 

نویسـنده فیلـم »فـاش« یکـی بود تا بـا او به ایده‌های مشـترکی برسـیم. 
بـدون شـک، از این‌کـه فیلـم کوتـاه »فـاش« همـراه بـا سـه فیلـم دیگـر در 
مهمتریـن رخـداد سـینمایی کشـور بـه نمایـش درمی‌آید، بسـیار خوشـحالم و 

امیـدوارم کـه ایـن فیلـم مـورد توجـه همـگان قـرار گیرد. 
بـرای گرفتـن سـیمرغ بایـد بگویـم که برایم سـخت اسـت حـدس بزنم فیلم 
»فاش« تا چه اندازه شـانس گرفتن سـیمرغ دارد، اما مهم این اسـت که فیلمم 

مـورد توجه مخاطبـان اصیل‌اش قـرار گیرد.

پسری که »مارلون براندو« می‌شود
درنـاز حاجیها هفت فیلم کوتاه سـاخته کـه »مارلون« و »مرضیه« در جشـنواره 
فیلـم کوتـاه تهران جایـزه ویـژه هیـات داوران و فیلـم کوتاه »مرضیـه« جایزه 
بهتریـن فیلـم و کارگردانـی جشـنواره فیلـم شـهر را دریافـت کرده اسـت. این 
کارگـردان دربـاره فیلـم »مارلـون« می‌گوید، »داسـتان فیلـم »مارلـون« درباره 
پسـربچه 10 ساله‌ای اسـت که مادرش او را برای تسـت بازیگری آماده می‌کند. 

فیلم کوتاه فرصتی برای جان دادن 
به   سینما 

همراه با چهار فیلم کوتاه جشنواره سی و ششم

فیلـم کوتـاه جـان ِ سینماسـت، پـس اهمیـت دادن بـه 
بـدون  می‌آیـد.  به‌حسـاب  سـینما  ضرورت‌هـای  از  آن 
شـک عرصـه فیلـم کوتـاه می‌توانـد بسـتر خوبـی بـرای 
درخشـش ایده‌هـای نـاب باشـد، البتـه بـه نوعی سـاخت 
فیلـم کوتـاه آزمـون و خطایـی بـرای فیلمسـازان جـوان 
اسـت که می‌خواهند در سـینما جایی برای خود باز کنند 
و بـا تجربیـات بهتر و بیشـتری به سـاخت فیلم‌های بلند 
داسـتانی بپردازنـد. در ایـن میـان برگزاری جشـنواره‌ها 
محک خوبی برای فیلم‌‌های کوتاه است که هم درخشش 
خـود را ببینند و هم مخاطـب خود را جذب کنند مخاطبی 
کـه خیلـی کم با فیلم‌هـای کوتـاه ارتبـاط برقـرار می‌کند. 
یقینـا جشـنواره‌ها فرصت خوبـی در اختیار فیلمسـاران 
بـه خصـوص فرصـت دیده‌شـدن. در  قـرار می‌دهـد؛ 
سی‌وششـمین جشـنواره فیلـم فجـر کـه بـه نوعـی آینه 
تمام‌نمـای سـینمای ما چـه در داخـل و چه خارج از کشـور 
اسـت، فیلـم کوتـاه هـم حضـور دارد و چهـار فیلـم کوتاه 
بـا هـم در رقابـت هسـتند، رقابتی کـه کارگردانان‌شـان 
خرسـند از ایـن اتفـاق هسـتند و حضـور فیلم کوتـاه در 
جشنواره فجر را غنیمت می‌شمارند. با کارگردانان فیلم 
کوتـاه همراه شـدیم کـه چکیـده آن را در پی می‌خوانید.

مریم علی‌بابایی 

پرونـــده
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فیلـم نشـان می‌دهد مادر مارلـون او را به دنیـا آورده تا از طریـق او به تمام آمال 
و آرزوهایـی کـه خـود به آن‌ها نرسـیده، برسـد. از همـان بدو تولد هـم نامش را 
مارلـون می‌گـذارد و فرزندش را با عنوان کسـی صدایش می‌زنـد که می‌خواهد 

در آینـده به او تبدیل شـود؛ »مارلـون براندو«. 
ایـن نـوع خطـاب »مارلـون براندو« از سـوی آدم‌های مختلـف دو یا سـه بار در 
فیلـم تکـرار می‌شـود. امـا زمانی‌کـه مخاطب بـا روایت فیلـم همراه می‌شـود، 

متوجـه بی‌علاقـه بـودن مارلون بـه بازیگری خواهند شـد. 
البتـه روایـت فیلـم با محوریـت مارلون جلـو مـی‌رود و تنها بک‌گراند داسـتانی 
مـادر، روایتی‌سـت کـه مارلـون در فیلـم از او می‌گویـد. ایـن فیلـم کوتـاه 13 
دقیقـه‌ای بـه زبان انگلیسـی و زیرنویس فارسـی در لندن سـاخته شـده اسـت. 
دربـاره شـرایط تولیـد فیلم هم بایـد بگویم »مارلـون« را همراه با دانشـجوهای 
حاضـر در لنـدن که هم‌کلاسـی‌هایم بودند، بـا 80 پوند معـادل 400 هزارتومان 
سـاختم. احسـاس می‌کنم در دو فیلم آخـرم »مارلـون« و »مرضیه«تفاوت‌های 
عمـده‌ای وجـود دارد. مثال در »مارلـون« از نماهـای نزدیـک و در »مرضیه« از 

نماهـای باز اسـتفاده شـده اسـت. امـا جنـس کارگردانی آن‌ها یکی اسـت. 
دربـاره هیجانـات توجـه مخاطـب بـه فیلـم بایـد بگویم بـرای فیلمسـاز توجه 
مخاطب، بیرون از سـالن که واقعا هیجان خالص اسـت و واقعی بیان می‌شـود، 
خـوب اسـت زیرا با نظـرات مخاطبان متوجه خواهیم شـد اثر تا چه انـدازه مورد 

پسـند آنـان قـرار گرفته تـا در آثار بعـدی آن موارد لحاظ شـود.«

دختری که جسد مادرش را می‌خواهد 
علیرضـا قاسـمی کارگـردان فیلم کوتـاه »وقت ناهـار« می‌گوید»داسـتان فیلم 
»وقت ناهار« روایتگر دختری اسـت که برای تشـخیص هویت جسـد مادرش 
بـه بیمارسـتان می‌رود تا جسـد را شناسـایی کند اما به لحاظ سـنی بـه او اجازه 
ورود بـه سـردخانه را نمی‌دهنـد. در واقـع چالـش فیلم، رفتن دختر به سـردخانه 
اسـت. سـال 95 سـاخت فیلم »وقت ناهـار« را آغاز کردم کـه زمان فیلمبرداری 
چهـار روز طـول کشـید. بـا توجه بـه اینکه لوکیشـن‌ها در بیمارسـتان بـود، در 
تهـران بـه بیشـتر بیمارسـتان‌ها سـر زدم اما به علـت هزینه بالا، مجبور شـدم 
در بیمارسـتان قائـم کـرج فیلمبرداری را شـروع کنم و با حسـن‌نظر و همکاری 
مسـوولان ایـن بیمارسـتان، بـدون پرداخـت هزینـه‌ای کار را شـروع کردیـم. 
همچنین یک روز هم در سـردخانه بیمارسـتان البرز فیلمبرداری داشـتیم که به 
دلیل رایگان بودن، هزینه سـاخت فیلم بسـیار پایین آمد. فیلم 15 دقیقه اسـت 

و چهـار مـاه پس تولید داشـت.
تا دو ماه قبل مشـخص نبود که امسـال جشـنواره فیلم فجر بخش فیلم کوتاه 
داشـته باشـد، بـه محض ایـن‌ که رایزنی‌هـا صـورت گرفت، متوجه شـدیم که 
فیلـم کوتـاه در جشـنواره حضـور دارد. فکـر نمی‌کردم کـه »وقت ناهـار« جزء 
چهـار فیلـم کوتـاه شـود و از این بابت بسـیار خوشـحالم که مورد پذیـرش قرار 
گرفتـه اسـت. زمانـی کـه به مـن خبـر پذیرفته شـدن فیلـم را دادند احسـاس 

پرونـــده

دوگانـه‌ای داشـتم، کاش فیلـم باقی دوسـتان 
هـم در جشـنواره نمایـش داده می‌شـد امـا با 
حضور فیلمم در جشـنواره مهمی همانند فجر، 
احسـاس خوشـحالی و شـعف دارم. امیـدوارم 
کـه سـال آینـده از سـینمای کوتـاه فیلم‌های 
بیشـتری انتخاب کننـد. اگر بخواهـم صادقانه 
درباره سـیمرغ گرفتن بگویم خیلی به مسـئله 
جایزه گرفتن، فکر نکردم زیرا مشـغول ساخت 
فیلم کوتاه بعدی‌ام هسـتم تا آن را به سرانجام 
برسـانم. همین کـه »وقت ناهـار« در بهترین 
جشـنواره کشـور بـه نمایـش درمی‌آیـد برایم 
بزرگتریـن پاداش اسـت و به بالاتـر از این فکر 

نمی‌کنم.

روایـت کابوس‌های خــارج 
مرز  از 

فیلـم »حیــــــوان« سـاخته بهمـن و بهرام 
ارک، فیلمسـازان جـوان اهل تبریــــــز که 

در جشـنواره بین‌المللـــــی فیلم کن جایزه 
کـرد،  دریافـت  را  »سینه‌فونداســـــیون« 
در سی‌وششـمین جشـنواره فیلـم فجـر بـه 
نمایش درمی‌آیـد. بـرادران ارک از هنرجویان 
دوره اصلـی پـرورش سـینماگر مدرســـــه 
کوتـاه ۱۵  فیلـم  و  هسـتند  سـینما  ملـی 
دقیقه‌ای »حیوان« را تحت آمـــــوزش و به 
تهیه‌کنندگـی و حمایت مدرسـه ملی سـینما 
سـاخته‌اند. بهمـن ارک دربـاره فیلـم کوتـاه 
»حیـوان« بـه سـتاد خبـری جشـنواره فیلم 
فجـر این‌چنیـن توضیـح می‌دهد.»داسـتان 
فیلـم درباره شـخصی اسـت کـه قصـد دارد 
از مـرز رد شـود، امـا معلـوم نیسـت کـه این 
مـرز کجاسـت، زیــــــرا تمـام اتفاقـات در 
جهـان بـدون زمـان و مـکان رخ می‌دهـد و 
بـه نوعی فضاهای فیلم در ذهن آن شـخص 
و کابوس‌هـــــای او سـپری می‌شـود. مـا 
نزدیـک بـه 11 روز فیلمبـرداری داشـتیم و 
قسـمت‌های زیـادی از فیلم را در شـهر تبریز 

و آینالو سـاختیم. 
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عاشق سیستانی‌ها هستم
اولین نشسـت پرسـش و پاسـخ روز دوم جشـنواره سی‌وششم 
در پردیس ملت، سـینمای اهالی مطبوعات به فیلم سـینمایی 
»شـعله ور« جدیدتریـن سـاخته حمیـد نعمـت‌ا... اختصـاص 
داشـت. در ابتدای این نشسـت نعمت‌ا...، دربـاره اعتراض‌هایی 
کـه گفتـه شـده در سیسـتان و بلوچسـتان نسـبت بـه فیلـم 
پیـش آمده اسـت، بیان‌ کـرد: »نمی‌دانـم این اعتـراض چقدر 
جـدی اسـت اما شـما الان فیلـم را دیدید و احترام و عشـق به 
سـرزمین سیسـتان در آن مشخص اسـت. اگرچه شاید مساله 
مـواد مخـدر باعـث ایـن ناراحتی شـده باشـد، امـا می‌خواهم 
بگویـم بـا احتـرام زیـادی در فیلـم با مـردم برخـورد کردیم و 
وقتـی در سیسـتان فیلـم را می‌سـاختیم، بـا همـه پلان‌هایی 
کـه شـکوه و فرهنـگ و زیبایـی این شـهر را نشـان مـی‌داد، 
مشـکلات را نیـز نشـان دادیـم که این از حسـن نیت مـا بود؛ 
چـون بی‌آبـی و مـواد مخـدر از مشـکلات آن‌جاسـت و اگر با 
حسـن نیـت بـه فیلم نـگاه شـود، می‌بینیم کـه کاراکتـر ما با 
اعتیـاد از تهـران بـه سیسـتان مـی‌رود، ‌نـه اینکه آن‌جـا معتاد 
شـده باشـد. بـه همیـن دلیـل می‌گویم من عاشـق و دلسـوز 

سیسـتانی‌ها هستم.« محمدرضا شـفیعی تهیه‌کننده فیلم نیز، 
دراین‌بـاره گفـت: »بخشـی از فیلـم در افتتاحیه جشـنواره، در 
سیسـتان نشـان داده شـده و چند نفر از کسـانی که صف اول 
نشسـته بودند، نکاتی را مدنظر داشـتند. یکـی از مدیران آن‌جا 
هـم به‌نظـر جـو زده شـده بـود و می‌گفت کـه فیلـم در آن‌جا 
نمایـش داده نمی‌شـود.«یکی از نکاتـی کـه در ایـن نشسـت 
مـورد توجـه عکاسـان و اهالـی رسـانه قـرار گرفـت، حرکات 
عجیـب مژگان صابـری بازیگر زن این فیلم بـود که در نقش 

دختـری سیسـتانی بازی کـرده بود. 

محسن دلیلی
دومین روز از سـی وششـمین جشـنواره فیلم فجر، در سـینمای مطبوعات، با اکران فیلمهای »شـعله ور«، »بمب، یک 

عاشـقانه« و مجموعه فیلمهای کوتاه همراه بود.

از عشق به مردمان سیستان 
تا بمب عاشقانه

گزارشی از نشست فیلم‌های روز دوم

»بمب«، نگاهی دیگر به عشق
دومیـن فیلمـی کـه بـرای اهالـی رسـانه در پردیـس ملـت به 
نمایـش درآمـد، فیلـم »بمـب، یـک عاشـقانه« سـاخته پیمان 
معادی بود. در این نشسـت پیمان معـادی کارگردان فیلم گفت: 
»فیلم، قصه عشـق اسـت، چیزی کـه در دوران کودکی ما نبود 
و مـن هـم در ایـن فیلم دغدغه اصلـی‌ام همین موضـوع بود.« 
ایـن کارگـردان درباره اسـتفاده از تجربه‌های خـود در فیلم‌های 

نشـــست
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نشـــست

بین‌المللـی توضیـح داد: »تجربه‌هایـم از حضـور در فیلم‌هـای 
باپروداکشـن‌های بـزرگ در بخـش مدیریتـی و تولیـد فیلم به 
کمکـم آمـد. مهمتریـن تجربـه‌ای کـه از حضـور در آن فیلم‌ها 
گرفتـم، همیـن مسـاله نظـم و مدیریتی بـود که به‌واسـطه آن 
بتوانـم تولیـدات بزر‌گ‌تر را کنترل کنم.« معـادی درباره انتخاب 
محمـود کلاری بـرای نقش‌آفرینـی در ایـن فیلـم، بیـان کرد: 
»آقـای کلاری در جریان فیلمنامه بودنـد و ما برای انتخاب این 
نقـش چنـد گزینه داشـتیم اما مـن به دنبـال ایده‌هـای بهتری 
بـودم و در نهایـت از آقای کلاری خواسـتم که خود او این نقش 
را بـازی کنـد کـه بـازی کـردن او در این نقش افتخـاری برای 
مـن بـود. الان هـم وقتـی ایـن فیلـم را می‌بینم فکـر می‌کنم 
چه انتخاب درخشـانی داشـته‌ام.« او درباره خشـونت در فیلمش 
توضیح داد: »قصد نداشـتم در فیلم خشـونت را نشـان دهم. اگر 
چنیـن قصدی داشـتم دربـاره خشـونت امروز فیلم می‌سـاختم 
نـه 30 سـال قبـل که الان تمام شـده اسـت؛ امـا آن دوره، دوره 
خشـنی بـود و همه ما در آن دوران در مدرسـه کتـک خورده‌ایم. 
دورانـی عصبـی کـه تنهـا چیـزی که مهم نبود مسـاله عشـق 
بـود.« احسـان رسـول‌اف تهیه‌کننده فیلم نیز، دربـاره تمهیداتی 
کـه بـرای اکران خارجی فیلم در نظر گرفته شـده اسـت، اظهار 
کـرد: »بدیهـی اسـت که بـا توجه بـه ظرفیت‌های فیلـم برای 
هـر دو اکـران داخلـی و بین‌المللـی حتمـا تالش می‌کنیـم.« 
محمـود کلاری هم در سـخنانی بیان کـرد: »با معـادی ارتباط 
پدر و پسـری پیـدا کرده‌ام؛ به هـوش او ایمـان دارم و وقتی این 

خواسـته از طـرف او مطرح شـد، قبـول کردم.«

درخواســــــت فیلمسازان کوتاه از 
رسـانه‌ها

نشسـت رسـانه‌ای چهـار فیلم کوتـاه »حیوان« سـاخته بهمن 
و بهـرام ارک، »فـاش« سـاخته احسـان مختـاری، »مارلون« 
بـه کرگردانـی درنـاز حاجی‌هـا و »وقت نهـار« بـه کارگردانی 
علیرضـا قاسـمی بـا اجـرای محمـود گبرلـو امشـب شـنبه 
چهاردهـم بهمن‌مـاه در پردیـس سـینما گالـری ملـت برگزار 
شـد. در ابتدا بهمن ارک به نمایندگی از فیلم »حیوان« پشـت 
تریبـون قـرار گرفـت. این کارگـردان درباره ایده شـکل گیری 
ایـن فیلم گفت: حیوان، محصول مدرسـه ملی سـینما اسـت. 

زمانـی کـه با بـرادرم می‌خواسـتیم در مدرسـه ثبت‌نـام کنیم، 
اجـازه ورود ندادنـد و در ادامـه تهیه‌کننـده فیلـم مـا شـدند. در 
ابتـدا انتزاعی‌تـر و اجتماعی‌تـر بـود. بـرای سـاخت ایـن فیلم 
حـدود یـک نفـر بودنـد. خوش‌شانسـی کـه این فیلم داشـت، 
پذیرفته‌شـدن در جشـنواره کن بود کـه در ادامه اتفاقات خوبی 
برایـش رقـم خـورد و جوایز بین‌المللـی زیادی به دسـت آورد.

احسـان مختـاری کارگـردان »فـاش« نیـز دربـاره فیلمـش 
توضیـح داد: ایـن فیلـم تجربـه دوم من محسـوب می‌شـود و 
محصـول انجمـن سـینمای جوانان ایران اسـت. ایـن فیلم در 
سـی و چهارمیـن جشـنواره فیلم کوتـاه حضور داشـت و برنده 

جایـزه بهترین فیلمبـرداری از این جشـنواره شـد.
درنـاز حاجی‌ها کارگـردان »مارلـون« درباره ایده شـکل‌گیری 
ایـن فیلـم گفـت: مـن دو فیلـم قبـل از سـاخت »مارلـون« 
مشـغول تسـت از بازیگران بچه‌ای بودم که می‌دیدم بسـیاری 
از والدیـن بـه زور بچه‌هایشـان را برای تسـت می‌آورنـد و این 

موضـوع برایم جذاب شـد.
پوریا موسـوی تهیه کننـده »وقت نهار«؛ رویا بختیـار، بازیگر، 
محمـد حـدادی فیلمبـردار و بهـرام عمرانی تدوینگـر فیلم در 
این نشسـت حضور داشـتند و کارگردان فیلم به دلیل سـفر در 

این نشسـت حاضـر نبود.
موسـوی در ابتـدا بـه این نکته اشـاره کـرد: فیلم کوتـاه با یک 
نفر سـاخته نمی شـود و خواهش من این اسـت که برای فیلم 
کوتاه همه عوامل حضور داشـته باشـند. برای سـاخت این فیلم 
از ابتـدای تابسـتان سـال 95 وارد مرحلـه پیـش تولید شـدیم و 
بازنویسـی‌های مکـرری صورت گرفت. ما پیش‌تولید سـنگینی 
داشـتیم و چهـار سـری دکوپاژ شـد که هـر دفعه اسـتوری برد 
جدیـدی طراحـی می‌شـد زیـرا فیلم پیـش تولید اینچنینـی را 
می‌طلبیـد. مـا در اورژانـش بیمارسـتان فیلمبـرداری داشـتیم و 
نمی‌توانسـتیم بداهه‌پـردازی داشـته باشـیم و همه چیـز باید از 
قبل مشـخص بـود. فیلمبرداری این فیلـم چهار روز زمـان برد.
در پایـان ایـن نشسـت عـزت‌الله علیـزاده معـاون اجرایی دبیر 
جشـنواره ایـن موضـوع را مطرح کـرد که یک سـانس در باغ 
کتـاب بـه فیلم کوتاه اختصاص داده شـده اسـت. فیلمسـازان 
کوتـاه نیـز خواهـان ایـن موضـوع شـدند کـه اطلاع رسـانی 
درسـتی بـرای ایـن اکران شـود که همـه از اکـران فیلم های 

کوتـاه در بـاغ کتـاب اطلاع پیـدا کنند.



شماره 10، یکشنبه 15بهمن 1496

قاب ویـــژه



15 شماره 10، یکشنبه 15بهمن 96

قاب ویـــژه



شماره 10، یکشنبه 15بهمن 1696

قاب ویـــژه



17 شماره 10، یکشنبه 15بهمن 96

قاب ویـــژه



شماره 10، یکشنبه 15بهمن 1896

گــــزارش

داشـت؛ قطـار حامـل سـوخت کـه بـا نقشـه رییـس قطـار و 
نیروهـای انقلابـی بـرای رسـیدن بـه مناطق سردسـیر تغییر 
مسـیر می‌دهـد. »بایسـیکل ران«، در سـال ۱۳۶۷ لوکیشـنی 
ویـژه را بـه‌کار گرفـت. داسـتان مـردی افغـان بـه نام نسـیم 
اسـت که برای تامین هزینه بیمارسـتان همسـرش کاری پیدا 
نمی‌کنـد و سـرانجام سـوژه یـک شـرط‌‌‌بندی دربـاره توانایی 
او بـرای رکاب‌زدن دوچرخـه می‌شـود. جشـنواره يازدهم فجر 
اما ابراهیم حاتمی‌کیا را به سـراغ سـوژه‌ای فرسـتاد که کشـور 
آلمـان را بـه عنوان لوکیشـن انتخاب کـرده بـود؛ »از کرخه تا 
رایـن« و نـام این شـهر آلمان را بـه ادبیات سـینمای ایران باز 
کـرد. جشـنواره دوازدهـم فجـر هـم از ایـن حیـث غنـی بود؛ 
»خاكسـتر سـبز« ابراهيم حاتمييك‌ا با موضوع جنگ بوسـنی 
در خـارج از ایـران، »هـور در آتـش« عزیـزا... حميـد ن‍ـژاد بـا 
سـکانس‌های به‌یـاد ماندنـی هـور و اتفاقاتی کـه مهدی فقیه 
در نقـش پدر یـک رزمنده، بـرای یافتن او خلـق کرد، »جنگ 

خانهـای کـه بـه محله بـرو بیا شـباهت پیـدا کرده اسـت، به 
خواسـته عبـاس آقا سـوپر گوشـت اسـت، یـک دسـته کارگر 
می‌آینـد و بـا دعـوا بـا کارکنـان می‌رونـد؛ آپارتمانـی وسـط 
بیابـان به عنـوان نمـاد ساختمان‌سـازی دهـه اول انقلاب که 
بـه تدریـج، بافت شـهری به سـمت بلندمرتبه‌سـازی گرایش 
پیـدا می‌کند و سـوژه به‌دسـت داریوش مهرجویـی می‌دهد تا 
»اجاره‌نشـین‌ها« را در لوکیشنی بسـازد که با اتفاقات بامزه آن، 
از ماندگارتریـن آثـار او لقب بگیـرد و آن آپارتمانی که در آخر با 
منبع آب پشـت بام ویران شـد، تثبیت شـود. اجاره‌نشـین‌ها در 
جشـنواره پنجم فجر در سـال 65 خوش درخشـید اما در همان 
سـال، رقیب سرسـختی مانند »ناخدا خورشـید« ناصر تقوایی 
را داشـت که درلوکیشـن شـهر بندری جنوب کشـور و آن لنج 
مشـهور ناخدا خورشـید با بـازی مانـدگار داریـوش ارجمند، در 

زمان خـود تولیدی دشـوار را گواهـی می‌داد.
 جشـنواره ششـم نیز بـا »ترن« امیـر قویدل، لوکیشـنی ویژه 

جغرافیا بر پرده سینما
فجر و روایتی از لويكشن‌های ماندگار ایران 

دنیا عیوضی
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نفتكش‌هـا« محمـد بزرگ‌نيـا بـا دشـواری فیلمبـرداری روی 
نفتکـش و صحنه‌هـای نبـرد دریایـی همـه و همـه در ایـن 
دوره بـه رقابـت پرداختند. در سـال 1372، رسـول ملاقلی پور 
هـم بـه سـراغ سـوژه‌ای رفت کـه لوکیشـن خـاص بیابانی را 
می‌طلبیـد، »پناهنـده« بـا نقش‌آفرینی احمد نجفـی، هنگامه 
مفیـد و مرضیـه برومنـد، »بنفشـه« و »سـعید« زن و شـوهر 
عضـو گروه‌هـای مخالـف ایـران را نشـان داد کـه بـه رغـم 
مخالفـت مافوقشـان معـروف به زاپاتا بـه ایران فـرار می‌کنند. 
آنـان فکـر می‌کننـد کـه زاپاتـا کشـته شده‌اسـت. در حالی‌که 
او بـرای کشـتن یـا بـاز گردانـدن آنـان بـه ایـران آمده‌اسـت. 
در دوره سـيزدهم، »روز واقعـه« شـهرام اسـدی بـا طراحـی 
صحنـه مجیـد میرفخرایـی، »پـری« داریـوش مهرجویـی با 
طراحـی صحنـه فریـال جواهریان، »روسـری آبی« رخشـان 
بنـی اعتمـاد بـا طراحـی صحنـه حسـن فارسـی و »کیمیـا«  
احمدرضـا درویـش بـا طراحی صحنـه خود او، چهار لوکیشـن 
ویـژه را بـه خدمـت گرفتنـد و هـر چهار فیلـم، نامـزد دریافت 
لوح زرین طراحی صحنه و لباس شـدند. در جشـنواره پانزدهم 
»سـرزمین خورشـید« احمدرضـا درویـش بـا طراحـی صحنه 
امیـر اثباتـی، خـوش درخشـید و لوکیشـن جنـگ و زندگی را 
در کنـار هـم بـه تصویـر کشـید. در دوره شـانزدهم »آژانـس 
شیشـه‌ای« حاتمی‌کیا، سـاعت‌ها مخاطـب را در یـک آژانس 
مسـافرتی حبس کرد و شـخصیت‌ها را در آن به بازی گرفت. 
در جشـنواره هفدهـم در 1377 »هیـوا« رسـول ملاقلـی پـور 
بـا طراحـی صحنـه بهنـار نـازی و علی فـداکار، شـبیه همان 
کار را در یـک سـنگر نیروهـای ایرانـی در جنـگ انجـام داد. 
و پرویـز شـیخ طـادی در »روبـان قرمـز« ابراهیـم حاتمی‌کیا، 
مدافعان سـنت و تغییر را در یک بیابان محصور، گرد هم آورد 
و لوکیشـن هایـی بدیع را به خدمت می‌گیـرد. نوزدهمين دوره 
بـا غافلگیری »سگ‌کشـی« بهرام بیضایی با لوکیشـن خاص 
سـاختمان در دسـت احـداث و طراحی ایرج رامین‌فر توانسـت 

سـیمرغ بلوریـن ایـن بخـش را به خـود اختصـاص دهد.
در بيسـتمين دوره »کاغذ بی خط«  ناصر تقوایی اگرچه نامزد 
طراحـی صحنـه نبود اما هم حضـور بازیگر نقـش اول مرد در 
مـوزه سـینما و هـم متمرکز بـودن داسـتان در یـک آپارتمان 
بـا ویژگـی هـای خـاص، از جمله فیلم‌هـای مانـدگار از منظر 

لوکیشـن بـود. در جشـنواره بيسـت و دوم »دوئـل« احمدرضا 
درویـش پـروژه‌ای عظیـم بـا موضـوع سـقوط خرمشـهر از 
منظـری دیگر بود که امیرحسـین اثباتی را صاحب سـیمرغی 
دیگـر در طراحـی صحنـه کرد. »خیلـی دور، خیلـی نزدیک« 
هـم اثر بـه یادماندنی سـیدرضا میرکریمـی در دل کویر ایران 
بـود کـه صحنه‌هایـی بدیـع را در ذهـن مخاطبان خـود ثبت 
کـرد. امیرحسـین اثباتـی در همیـن بخـش باز هم بـرای این 
فیلـم، سـیمرغ گرفت‌ در دهمیـن دوره »باغ هـای کندلوس«  
اگرچـه نامـزد طراحـی صحنـه نشـد، امـا اثـر مانـدگار ایـرج 
کریمی با زوج از شـهر بریده سـاکن خطه شـمال، لوکیشـنی 
روح‌نـواز را در خدمـت فیلـم خـود درآورد. در دوره بيسـت و 
نهـم نیـز »ملـک سـلیمان« شـهریار بحرانـی بـا کار ویـژه 
حمیـد قدیریـان  اگرچه به سـیمرغ نرسـید امـا تصویربرداری 
اسـکاری آن و انتخاب لوکیشـن‌های خاص، سـاخته بدیعی از 
ایـن حیـث را در سـینمای ایـران ثبت کرد. در سـي و كيمین 
جشـنواره فجر، دو لويكشـن بهي‌اد ماندنی »در خسـته نباشید« 
و »اسـترداد« هـر دو بـا هنـر ایـرج رامین‌فر بـه علاقه‌مندان 
سـینما عرضه شـد. رامین‌فر بـراي هيچك‌دام سـیمرغ نگرفت 
امـا کویـر و کاریـز و قنـات در خسـته نباشـید و میدان سـرخ 
مسـکو و پل ورسـک در استرداد، لوکیشـن هایی به‌یادماندنی 

به یادگار گذاشـتند.
در سـي و دومين دوره، سـیدهادی اسلامی در»چ« حاتمی‌کیا، 
لوکیشـن‌های مـورد نظـر کارگـردان را دنبـال کـرد و یـک 
پـاوه سـال ۵۹ را بازسـازی کـرد. حسـین جعفریـان هـم در 
»رسـتاخیز« احمدرضـا درویش، بـرای خلق کربلایـی دیگر، 
تالش کـرد. »محمـد)ع(« مجیـد مجیـدی را نیز بایـد اثری 
بـا لوکیشـن‌های دشـوار و مانـدگار دانسـت و در فجر سـي و 
چهـارم »اژدها وارد مي‌شـود« مانی حقیقی، چندین لوکیشـن 
خـاص را بـر پـرده نقره‌ای نشـاند. اما در فجر گذشـته سـي و 
پنجم محسـن نصرالهی در اثر تحسـین شـده »بـدون تاریخ، 
بـدون امضـا« مصطفـی جلیلونـد، محیـط پزشـکی قانونی و 
مناطق حاشـیه‌ای تهـران را برای کارگـردان خود طراحی کرد 
و نامـزد ایـن بخش شـد. بایـد دید در دوره سـی و ششـم آثار 
سـینمایی تـا چـه حد بر محـور لوکیشـن می‌چرخنـد و از این 
ابـزار بـرای ارتبـاط بـا مخاطـب و فـرار از کلیشـه‌های رایـج، 

بهره خواهنـد گرفت؟
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 حـوادث بـزرگ معمـولًا در جهـان جذابیت 
ویـژه‌ای بـرای سـینماگران دارد. کم نیسـتند 
آثـار ماندگار در سـینمای جهـان که تکیه‌گاه 
اصلـی روایـت آن‌ها یـک واقعه بـزرگ بوده 
باشـد. از غرق‌شـدن کشـتی تایتانیک گرفته 
تـا انهـدام برج‌هـای دوقلـو، کـه در یکـی 
عامـل طبیعـی و در دیگـری عامـل انسـانی 
نقش‌آفریـن بوده اسـت. در میانه این دو سـر 
اما طیف گسـترده‌ای از حوادث ریزودرشـت و 
بعضاً تلـخ وجود دارد که سـینماگران از زاویه 
نـگاه خود سـراغ آن رفتـه و تالش کرده‌اند 
از ظرفیت‌هـای دراماتیـک،  بهره‌گیـری  بـا 
روایتـی مختـص خـود را از دل آن‌هـا بیرون 
کشـند. ایـن سـنت به‌رغـم دیرپـا بـودن در 
سـینمای جهـان،‌ رد و نشـانی در تولیـدات 
سـینمای ایـران نـدارد و کمتـر به‌یـاد داریـم 
حادثـه‌ای بـزرگ در جهـان واقـع، تبدیـل به 
دسـت‌مایه‌ای بـرای روایـت یک داسـتان بر 
پـرده نقـره‌ای شـده باشـد. مصطفـی کیایی 
امـا در این مسـیر دسـت بـه پیشـتازی زده و 
در حداقـل فاصلـه زمانی نسـبت بـه یکی از 
سـال‌های  آتش‌سـوزی  حـوادث  تلخ‌تریـن 
اخیـر ایـران، فیلمـی را بـا پس‌زمینـه روایت 
حادثـه بـه سـرانجام رسـانده اسـت. تلخـی 
در  پلاسـکو  فروریختـن سـاختمان  حادثـه 
روایتـی  قالـب  در  دی‌مـاه سـال 95 حـالا 
داسـتانی در جشـنواره فیلـم فجـر به‌مـرور 
»چهـارراه  هرچنـد  شـد؛  خواهـد  گذاشـته 
اسـتانبول« را نمی‌توان فیلمی مستندداستانی 
و روایت‌گـر صـرف حادثـه قلمـداد کـرد، چه 
آنکـه کیایـی تالش کرده بـا بهره‌گیـری از 
موقعیـت دراماتیـک یـک بحـران،‌ روایتـی 
از جریـان زندگـی کاراکترهـای خـود را بـه 
تصویـر درآورد. بـه تعبیـر دیگـر ایـن فیلـم 

نـه روایـت یـک حادثـه کـه روایـت سـنگینی سـایه یـک حادثـه بـر زندگی 
آدم‌هاسـت. مصطفـی کیایی پـس از فیلم‌های موفقی همچـون »ضدگلوله«، 
»خـط ویـژه«، »عصر یخبندان« و »بارکد« در حالی سـراغ داسـتان »چهارراه 
اسـتانبول« رفتـه اسـت کـه لااقـل در مرحله داسـتان و ایـده اولیـه این‌گونه 
بـه نظر می‌رســـــد که شـاهد تجربه داســـــتانی متفاوتی از او در سـینما 
خواهیـم بـود. کیایـی کـه غالبـاً سرخوشـی کاراکترهایـش، لحـن و فضـای 
فیلم‌هایـش را بـه سـینمای کمـدی نزدیـک می‌کـرده اسـت، حـالا بـر پایه 
یـک تـراژدی بـزرگ قـرار اسـت قصه‌گویـی کنـد و بایـد دیـد آیا ایـن تغییر 
فضـا روی خروجـی کار و جنـس ارتباط مخاطـب با آن هم مؤثـر واقع خواهد 
شـد؟ فیلـم »چهـارراه اسـتانبول« به لحـاظ عوامل پشـت دوربیـن و ترکیب 
بازیگـران مقابـل دوربیـن، از فیلم‌های مدعی داوری‌ها جشـنواره امسـال هم 

بـه حسـاب می‌آیـد.

زند گی 
در سایه  بحــران

اولین واکنش سـینمای ایران به حادثه تلخ پلاسـکو بر 
پرده سینما

محمد صابری

پرونـــده
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در فیلـم »چهارراه اسـتانبول«، گروه جلوه‌هـای بصری تلاش 
کـرده تـا بـا تکیه بـر ظرفیت‌هـای تصویـری و دراماتیک این 
بخـش، سـهم خود را در مسـیر سـهولت تولید، روند داسـتانی 
فیلـم و ویژگی‌های تصویری ایفا کند. آنچه در حجم گسـترده 
و پیچیـده جلوه‌هـای رایانه‌ای فیلـم اتفاق افتاده، مسـلماً جز با 
تالش و تعامـل همه‌ عوامل حرفـه‌ای آن در بخش‌های دیگر 
میسـر نبود، عواملی که در راسـتای ارتقای سـطح کیفی فیلم 
از هیچ‌گونـه همـکاری‌ در مسـیر اجرای صحیـح پلان‌ها دریغ 

مصطفـی کیایـی بـرای مـردم فیلـم می‌سـازد، برای سـینما. 
اساسـاً ذات سـینما بـرای او مهـم اسـت. قصه‌هـای او هـم 
بـرای مردم اسـت. مخاطبان سـینمای کیایی خودشـان را  در 
قـاب تصاویـر او  بـر پرده سـینما می‌بیننـد و حرف‌های‌شـان 
را از زبـان بازیگـران فیلـم می‌شـنوند. بنابرایـن بعـد از دیـدن 
»عصـر  و  ویـژه«  »خـط  »ضدگلولـه«،  مثـل  فیلم‌هایـی 
یخبنـدان« همیشـه علاقـه داشـتم به‌عنـوان یـک بازیگـر با 
آقای کیایی همکاری داشـته باشـم، چراکـه روحیه دغدغه‌مند 
ایشـان را دوسـت داشـتم. در خبرها و صحبت‌هـای همکاران 

فرید ناظرفصیحی / مسوول جلوه‌های ویژه

مهدی پاکدل / بازیگر

ادای دین 
به قهرمانان  پلاسکو

بدیع، جذاب 
نفس‌ گیر

نکردنـد. آنچـه در پلان‌هـای مربـوط بـه جلوه‌هـای بصـری 
فیلـم اتفـاق افتـاد، می‌توانـد حرکتـی مثبـت و روبه‌جلـو در 
مسـیر اسـتفاده‌ی درسـت و به‌جـا از ایـن صنعت در سـینمای 
مـا باشـد. از نـکات قابل اشـاره در اجـرای صحیـح پلان‌های 
جلوه‌هـای بصـری می‌تـوان بـه حضـور ایـن گـروه از مراحل 
اولیـه‌ پیش‌تولیـد تـا مراحـل آخـر پس‌تولید فیلـم اشـاره کرد. 
در پایـان، عوامـل و همـکاران جلوه‌هـای بصـری ایـن فیلـم، 
کـه به بازسـازی حادثه پلاسـکو پرداختـه، مراتب هـم‌د‌ردی و 
تسـلیت خـود را بـه خانواده‌هـای داغدار شـهدای پلاسـکو در 
سـالگرد ایـن واقعه از صمیم قلـب ابراز می‌دارنـد و امیدوارند تا 
با سـهیم بـودن در پروژه‌ سـینمایی »چهارراه اسـتانبول« ادای 

دیـن کوچکـی به قهرمانان پلاسـکو کرده باشـند.

عزیـزم متوجه شـدم فیلـم جدید آقـای کیایی در مـورد حادثه 
ی پلاسـکو اسـت. خیلی کنجکاو بودم بدانم بـا چه رویکردی 
و چـه نگاهـی به سـراغ این ماجرای تلخ رفته‌اند؟ خوشـبختانه 
از طـرف ایشـان یکـی از هیجان‌انگیزتریـن و جذاب‌تریـن 
نقش‌هـای ایـن فیلـم و همچنیـن کارنامـه کاری‌ام بـه مـن 
پیشـنهاد شد. مشـتاقانه پذیرفتم و بعد از اولین جلسه گفت‌وگو 
کـه فیلمنامـه را گرفتم نتوانسـتم تا خانه صبر کنـم و همان‌جا 
در اتومبیـل شـخصی‌ام آن را مطالعـه کردم و پـس از مطالعه، 
هیجـان و اشـتیاقم صدچندان شـد. رویکـرد و نگاه ایشـان به 
ایـن اتفاق بسـیار بدیـع، جذاب و نفس‌گیر اسـت. .قضـاوت در 
مـورد آن بمانـد بـرای اکـران در برابـر نـگاه مـردم. ایـن فیلم 
به‌طـور کلـی، ادای دیـن اهالـی فرهنـگ و هنـر به‌خصـوص 
اهالـی سـینما، به ایـن تـراژدی هولناک اسـت که سـال قبل 

مـردم و کشـور را غمگیـن و عـزادار کرد.

پرونـــده



شماره 10، یکشنبه 15بهمن 2496

اين فيلم هم مثل 
همه فيلمهاي 
ديگر داستان 

خاص خود را دارد 
که اين داستان در 
مسير خود، جايي 
به حادثه پلاسکو 
گره ميخورد و 
تبديل به نقطه 
عطف در مسير 

درام ميشود

 شـکل‌گیری ایـده اولیـه ایـن داسـتان چقـدر 
متأثـر از حادثـه پلاسـکو بـود؟

دقیقـاً ایـده فیلـم برمبنـای همین حادثـه در ذهن من شـکل 
گرفـت. زمانی که این اتفاق رخ داد،‌ مشـغول نگارش داسـتان 
دیگـری بـودم کـه نزدیـک بـه 70 درصـد فیلم‌نامـه آن هـم 
آمـاده بـود، امـا حادثه پلاسـکو و جوی که پیرامون آن شـکل 
گرفـت، موجـی را در مـن بـه حرکـت درآورد کـه  تصمیـم 
گرفتـم فیلم‌نامـه قبلـی را کنـار بگـذارم و تغییـر فضـا بدهم. 
به‌خصـوص کـه احسـاس می‌کـردم معمـولًا در ایران شـاهد 
پرداخـت سـینمایی بـه حوادثـی از ایـن دسـت نیسـتیم و این 
درحالـی اسـت که در سـینمای دنیـا این رویکرد بسـیار جدی 

وجـود دارد. 
 پـس به‌رغـم اینکـه فیلـم مسـتقیماً دربـاره 
واکنشـی  را  آن  امـا می‌تـوان  نیسـت،  پلاسـکو 

 اصلی‌ترین گـزاره‌ای که درباره فیلـم »چهارراه 
اسـتانبول« در فضـای رسـانه‌ای مطـرح شـده 
اسـت، ارتباط آن با حادثه آتش‌سـوزی پلاسـکو 
اسـت. چقـدر دوسـت داریـد مخاطبتـان بـا این 
ذهنیـت که قـرار اسـت روایتی از حادثه پلاسـکو 

را بـر پـرده ببیند، به تماشـای فیلم بنشـیند؟
واقعیـت این اسـت کـه »چهـارراه اسـتانبول« فیلمـی درباره 
حادثـه پلاسـکو نیسـت. ایـن فیلم هـم مثل همـه فیلم‌های 
دیگـر داسـتان خـاص خـود را دارد که این داسـتان در مسـیر 
خـود، جایـی بـه حادثـه پلاسـکو گـره می‌خـورد و تبدیل به 
همیـن  به‌واسـطه  می‌شـود.  درام  مسـیر  در  عطـف  نقطـه 
نقطـه عطـف هم طبیعتـاً ما بخش‌هایـی از حادثـه را در فیلم 
مشـاهده می‌کنیم. داسـتان اصلی از 24 سـاعت قبل از حادثه 

آغـاز می‌شـود و تـا 24 سـاعت پـس از آن دنبـال می‌شـود.

»چهارراه استانبول« 
درباره پلاســکو نیست!

با مصطفی کیایی درباره تجربه ساخت فیلم متأثر از یک حادثه تلخ 

هرچنـد بـه اسـتناد کارنامه‌اش فیلم‌سـازی پرکاری محسـوب می‌شـود امـا این پرکاری هیـچ‌گاه باعث افت کیفـی آثار 
نبوده‌اسـت، مصطفـی کیایـی جـزو آن دسـته از فیلم‌سـازان جوانی اسـت کـه طی چندسـالی کـه از ورودش به عرصه 
رسـمی سـینمای ایران می‌گذرد، گام‌به‌گام خود را بالا کشـیده و همواره نشـان داده در کنار بلندپروازی برای انتخاب 
داستان و خلق شخصیت‌های متفاوت، وسواس بالایی روی کیفیت خروجی کارش دارد. همین امتیاز هم باعث شده 
هر بار در انتظار رونمایی از فیلم تازه‌اش در جشـنواره باشـیم. به‌خصوص در این دوره از جشـنواره که سـراغ تصویر 

کردن بخشـی از یک خاطره تلخ جمعی رفته اسـت.

محمد صابری

پرونـــده



25 شماره 10، یکشنبه 15بهمن 96

همواره در سينما 
و کارگرداني، 

اصليترين عنصر 
براي من قصه 
بوده و هست. 

قصهاي که بتوان 
با ريتم، تنش و 

نقاط عطف درست 
آن را روايت کرد و 
مخاطب هم با آن 

درگير شود سـینمایی بـه ایـن حادثـه قلمـداد کـرد...
دقیقـاً. ایـن حادثـه مشـخصاً در دل درام فیلـم هـم نقـش 

اسـت. داشـته  تعیین‌کننـده‌ای 
 به سـمت آنالیـز واقعه و آسیب‌شناسـی رویداد 

رفته‌اید؟ هـم 
تـا آنجایـی کـه امکان داشـت و مسـتنداتی در اختیار داشـتیم 
تالش کـردم واقعـه را بـه تصویـر دربیـاورم و همزمـان بـه 
ریشـه‌های اتفـاق هـم بپـردازم امـا نـه بـه آن انـدازه کـه از 
درام بیـرون بزنـد. در همان مسـیر پرداخـت درام تلاش کردم 

نیم‌نگاهـی بـه ریشـه‌ها و دلایـل اتفـاق هـم داشـته باشـم.
 شـناختی کـه مـا از سـینمای مصطفـی کیایی 
داریـم، همواره با یـک سرخوشـی و لحن نزدیک 
بـه طنـز همـراه بـوده اسـت، ایـن‌ فضـا و لحـن 
بـه نظـر می‌رسـد بـا تـراژدی پلاسـکو چنـدان 
هم‌خـوان نباشـد. چگونـه میـان ایـن دو بخـش 
تـوازن ایجاد کردید یا اساسـاً قرار اسـت شـاهد 

یـک تغییـر لحن در سـینمای شـما باشـیم؟
همـواره در سـینما و کارگردانـی، اصلی‌ترین عنصـر برای من 
قصـه بوده و هسـت. قصه‌ای کـه بتوان با ریتـم، تنش و نقاط 
عطـف درسـت آن را روایـت کـرد و مخاطب هم بـا آن درگیر 
شـود. ایـن ویژگی‌هـا در »چهارراه اسـتانبول« هم وجـود دارد 
کمااینکـه در لحظاتـی از فیلـم همـان سرخوشـی کـه به آن 
اشـاره کردیـد هم هسـت. شـاید در لحظه وقـوع حادثه کمی 
لحـن فیلـم جدی‌تـر و نزدیـک بـه تـراژدی شـود امـا فضای 
کلـی به‌گونـه‌ای اسـت کـه مخاطـب می‌توانـد بـا آن همـراه 

شود.
 فکـر می‌کنید از نظر سـینمایی و زبـان تصویر، 
چقدر توانسـته‌اید به اصـل واقعـه ادای دین کنید 
و عظمـت این حادثه تلـخ را به تصویـر درآورید؟

طبیعتـاً تمـام تالش مـا بـر این اسـاس اسـتوار بود کـه این 
اتفـاق رخ دهـد. خودمـان هـم می‌دانسـتیم وقتی سـراغ این 
سـوژه می‌رویـم مخاطـب دلـش می‌خواهـد در فیلـم تصویر 
درسـتی از واقعیـت و صحنه‌هایـی نزدیـک به اصـل واقعه را 
ببینـد. بـه همیـن خاطـر تمام تالش خـود را کردیـم و فکر 
می‌کنـم در ایـن راسـتا شـاهد صحنه‌هـا و لحظـات ویـژه‌ای 
در فیلـم خواهیـد بـود. بالاخـره مـا با واقعـه‌ای مواجـه بودیم 
کـه همـه ما شـاید بالغ‌بـر چند گیـگ ویدئـوی کوتـاه و بلند 
از آن را دیده‌ایـم و از زوایـای مختلـف مخاطـب شـاهد اصل 
ماجـرا بـوده اسـت، ایـن شـرایط کار ما را بسـیار دشـوار کرده 
بـود. بایـد تصاویـری ارائـه می‌کردیـم که بـا آنچـه تلویزیون 
در طـول یـک هفتـه به‌صـورت مـدام پیـش چشـم مـردم 
قـرار داده بـود، هم‌خـوان باشـد. بـه همیـن دلیل هـم تلاش 
به‌صـورت  به‌خصـوص  را  قابل‌قبولـی  کردیـم صحنه‌هـای 
لانگ‌شـات از قبـل و بعـد از حادثـه در فیلم داشـته باشـیم و 
حـس شـخصی‌ام این اسـت کـه اتفاق خوبـی از ایـن نظر در 

فیلـم رخ داده اسـت.
 تصاویـر مسـتندی که اشـاره کردیـد از حادثه 
موجـود اسـت هـم سـهمی در روایـت تصویری 
شـما داشـته‌ اسـت یا هرآنچـه در فیلـم می‌بینیم 

بازسـازی شـده است؟
اصلًا از تصاویر مسـتند اسـتفاده نکردیم و همه‌چیز بازسـازی 
شـده اسـت. از تصاویـر آرشـیوی صرفـاً به‌عنوان منبـع برای 
بازسـازی تصاویـر اسـتفاده کردیـم و حتـی یک فریـم از این 

تصاویـر را در فیلم اسـتفاده نکردیم.
از ظرفیت‌هـای  بـا توجـه بـه شـناختی کـه   
سـخت‌افزاری سـینمای ایران داریـم احتمالاً این 
حجـم از بازسـازی و اسـتفاده از جلو‌ه‌هـای ویژه 

تصویـری کار سـاده‌ای نبـوده اسـت؟
بخـش زیـادی از تصاویـر مربوط بـه روز حادثـه در دو بخش 
دکـور و جلوه‌هـای تصویـری سـاخته شـده و در خیلـی جاها 
هم شـاهد تلفیق این دو هسـتید. تلاش کردیم تکنیک پرده 
سـبز و کامپوزیت را به بهترین شـکل در فیلم اسـتفاده کنیم. 
هرچنـد تعـداد زیادی هنـوز فیلـم را ندیده‌اند امـا همین تعداد 

اندکـی کـه دیده‌انـد برای‌شـان قابل‌قبول بوده اسـت. 
از  ایـن حجـم  هـم  خـود شـما  کارنامـه  در   
در  و  اسـت  تـازه‌ای  تجربـه  ویـژه  جلوه‌هـای 
کارهـای قبلـی اسـتفاده زیـادی از آن نداشـتید.
ایـن فیلـم هـم تجربه خیلی برای مـن و همکارانم بـود و هم 
فکـر می‌کنم تجربـه خوبی برای سـینمای ایـران خواهد بود. 
فکـر می‌کنـم امسـال چنـد فیلم بـا ایـن حجـم از جلوه‌های 
ویژه در جشـنواره شـاهد خواهیم بود، اما همان‌طور که اشـاره 
کـردم سـختی کار مـا در قیـاس بـا فیلم‌هـای دیگـر در این 
بـود کـه باقی‌ آثار جغرافیـا و فضایی کاملًا خیالی را بازسـازی 
کرده‌انـد امـا در فیلـم مـا مخاطـب بـه دنبـال تصاویـری از 

پلاسـکو اسـت که بارهـا آن را دیده اسـت. 

پرونـــده
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واقعیت این است 
که مستند پرتره 
تنها درباره یک 
شخص نیست 
بلکه مربوط به 
یک دوره است. 
پرتره هم افکار،‌ 

زندگی و شخصیت 
یک کاراکتر را 
روایت می‌کند 
و هم موقعیت 

اجتماعی و شرایط 
پیرامونی او را

ممیـز، محمـود فرشـچیان و... را سـاخته‌ام کـه هرکـدام برای 
مـن قصـه‌ای داشـته‌اند. گویی همراه بـا این روایت‌هـا همواره 

مشـغول مرور تاریخ هسـتید...
 بـه تعبیری آدم‌هـا را قطعـه‌ای از پازلی کلان‌تر 

به نـام تاریـخ می‌دانید؟
آدم‌هـا کـه تمام‌وقـت در اتاقـی دربسـته نبوده‌انـد، قطعـاً در 
جامعـه زندگـی کرده‌انـد و از همیـن زاویـه هـم زندگـی‌ آن‌ها 
ناخـودآگاه وارد زندگـی جمعـی مـا می‌شـود. بـرای همیـن در 
داسـتان زندگـی آن‌هـا دوره‌ای از تاریـخ هـم مـرور می‌شـود.

 »بانـو قـدس ایـران« را هم با همیـن زاویه نگاه 
ساختید؟

ایـن مسـتند در میان فیلم‌هـای پرتره‌ای که تا امروز سـاخته‌ام 
به‌نوعـی بـرای من حکم یک مانیفسـت داشـت، چراکـه ابعاد 
بسـیار پیچیـده‌ای داشـت و این ابعاد در همـان مراحل تحقیق 

 مـرور اجمالـی کارنامـه شـما در مستندسـازی 
روی  ویـژه‌ای  تمرکـز  کـه  می‌دهـد  نشـان 
مسـتندهای پرتره داشـته‌اید، این علاقه و تمرکز 

از کجـا می‌آیـد؟
من سـینما را در اتریش فراگرفتم و مسـتند پرتره هم از سـال 
1984 میالدی در اتریـش با مسـتندی درباره یک نویسـنده 
اتریشـی متولد شـد. مسـتند مـن هم به‌نوعـی با ادبیـات آغاز 
شـد و اتفاقـا مسـتندی هـم درباره یک نویسـنده اتریشـی در 
همـان سـال‌های اقامتـم سـاختم. واقعیـت ایـن اسـت کـه 
مسـتند پرتـره تنها درباره یک شـخص نیسـت بلکـه مربوط 
به یک دوره اسـت. پرتره هم افکار،‌ زندگی و شـخصیت یک 
کاراکتـر را روایـت می‌کنـد و هم موقعیت اجتماعی و شـرایط 
پیرامونـی او را. بـا ایـن رویکرد سـراغ پرتـره رفتم و تـا امروز 
مسـتند چهره‌هایی مانند علامه محمدتقـی جعفری،‌ مرتضی 

فیلمسازی در غیاب 
قهرمان انقلاب

مصطفی رزاق‌کریمی از تجربه کارگردانی »بانو قدس ایران« می‌گوید

 از ابراهیم حاتمی‌کیا یک شوخی در ذهنش مانده و آن اینکه زمان نمایش فیلم »خاکستر سبز« در جمعی گفته بود: 
»رزاق‌کریمـی کـه فارسـی صحبـت می‌کند نیاز به مترجـم دارد!« این مطایبه دوسـتانه را با ته‌لهجه شـیرین به یادگار 
مانـده از سـال‌های اقامتـش در اتریـش تکـرار می‌کرد و می‌خندیـم. به‌رغم این آغاز اما آنچـه در هر نوبت گفت‌وگو با 
مصطفی رزاق‌کریمی بیش از هر چیز در ذهن می‌نشیند؛ شیرینی بیان و دقتش در انتخاب واژگان است. کارگردان 
»بانـو قـدس ایـران« در ایـن گفت‌وگـوی کوتـاه از دغدغه‌ها و وسـواس‌های خود بـرای کارگردانی این مسـتند مهم و 

تحسین‌شده می‌گوید.

محمد صابری

پرونـــده
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در مسیر تحقیق 
یک‌بار تا جایی 
پیش رفتیم که 
رسماً به دوستان 
اعلام کردم به 

بن‌بست رسیده‌ایم!‌ 
ترجیح می‌دادم 
روایت زندگی 
بانو قدس را از 
نگاه خودش 

ببینیم و بشنویم 
نه براساس آنچه 
دیگرانی در این 
سال‌ها باواسطه 

نقل کرده‌اند

عیـان شـد. در مسـیر تحقیـق یک‌بـار تـا جایی پیـش رفتیم 
کـه رسـماً بـه دوسـتان اعلام کـردم به بن‌بسـت رسـیده‌ایم!‌ 
ترجیـح مـی‌دادم روایـت زندگی بانو قـدس را از نـگاه خودش 
ببینیـم و بشـنویم نه براسـاس آنچـه دیگرانی در این سـال‌ها 
باواسـطه نقـل کرده‌انـد. تأکیـد کردم کـه باید سـراغ حکایت 
منسـوبان درجه‌یـک برویـم‌و ولاغیـر. آن‌هایـی کـه بتواننـد 
بگوینـد »دیـدم« خانم خوشـحال یـا ناراحت بودنـد، نه اینکه 
بگوینـد »گفته شـده...«. با همین رویکرد در نوبت دوم مسـیر 
درسـت را در تحقیقـات طـی کردیـم البتـه بـا توجـه بـه این 
واقعیـت که متأسـفانه خـود خانم در قید حیـات نبودند، فیلمی 
هـم از ایشـان موجـود نبود و تنهـا چند فریم عکس داشـتیم؛ 
ایـن یعنی بایـد فیلمی 80 دقیقه‌ای می‌سـاختم بـدون حضور 

شـخصیت اصلی...
 فیلمی با »قهرمان غایب«....

دقیقـاً. ایـن مهم‌تریـن ویژگـی کار چه در بخـش تحقیق چه 
در بخـش نـگارش سـناریو و چـه در بخـش مهندسـی فیلـم 
بـود. روایـت ایـن فیلم یک مهندسـی کاماًل دقیق و فـارغ از 
رویکردهای احساسـی معمـول را می‌‌طلبید تـا مخاطب بتواند 

بـا آن همراه شـود.
 باتوجـه بـه نسـبتی کـه اشـاره کردیـد میـان 
مسـتندهای پرتـره و دوره‌هـای تاریخـی وجـود 
دارد چـرا به‌جای همسـر امـام خمینی)ره( سـراغ 
زندگـی خـود ایشـان نرفتیـد، صرفـاً بـه دلیـل 

سـفارش؟
مـن شـاید تـا به امـروز تنها دو یا سـه فیلم شـخصی سـاخته 
باشـم. یکـی از اصولـی که در اتریـش فراگرفتم از اسـتادی به 
نـام پـولاک بـود کـه می‌گفـت »سـعی کـن بـرای کار به تو 
پیشـنهاد بدهند« و این برای یک فیلم‌سـاز بسـیار مهم است. 

آن اسـتاد بـه مـن آموخـت کـه به‌عنوان یـک فیلم‌سـاز باید 
مثـل کماندو باشـم و سـرعت تصمیم‌گیری و انجـام بهترین 
کار در هـر موقعیتـی را داشـته باشـم، نـه آن‌قـدر ضعیـف که 
بگویـم فقـط فیلـم خـودم را می‌توانـم بسـازم، بایـد بتوانـم 
براسـاس سـفارش و پیشـنهادی کـه می‌گیـرم فیلـم خـوب 
بسـازم. ایـن بـرای من یـک الگو مهم در فیلم‌سـازی اسـت. 
سـفارش فیلم »بانو قـدس ایران« هم در دی‌ماه 94 از سـوی 
عـروج فیلـم بـه مـن داده شـد و مشـروط بـه یـک »تحقیق 
خـوب« قـرار شـد تصمیم بگیـرم که فیلم را بسـازم یـا خیر.
 به‌رغـم غیبـت قهرمـان، »بانـو قـدس ایران« 
به‌واقـع یـک روایـت دراماتیک و حتـی نزدیک به 
سـاختار رمـان دارد، این چقدر برآمـده از واقعیت 
زندگـی کاراکتر فیلـم و چقدر محصـول تمهیدات 

شـما در مهندسـی روایت است؟
اصـل داسـتان بایـد درسـت باشـد که تمهیـدات فیلم‌سـازی 
بـه کار بیایـد. ریشـه اصلـی روایـت به‌خصـوص در دوره دوم 
تحقیـق کـه بـه آن اشـاره کـردم نزدیک‌تـر شـدن بـه ایـن 
کاراکتـر بـود. در همیـن مسـیر بـود کـه با قلـم ویژه ایشـان 
در نگارش آشـنا شـدیم. ابعاد تازه‌ای از شـخصیتش در همین 
نوشـته‌ها مشـخص می‌شـد، نوشـته‌هایی کـه غالبـاً حـاوی 
پیامی خطاب به مخاطب خاصی بوده اسـت. بعدها اسـتقلال 
عجیـب او بـرای مـا عیان شـد و رفته‌رفته این مسـیر تکمیل 
می‌شـد. از ایـن به بعد بود کـه نوبت به تمهیدات فیلم‌سـازی 
مـن رسـید؛ به‌عنـوان مثال هـر کسـی در فیلم در لوکیشـنی 

قـرار گرفته که براسـاس تحقیـق به آن رسـیدیم...
 اینکـه دختـران در اندرونـی هسـتند و محافظ 

خانـواده در حیـات و...
بلـه. تمـام این‌هـا در مسـیر تحقیق مشـخص شـد و در مقام 
کارگـردان،‌ تأکیـد داشـتم هر یـک از ایـن راویان سـاکن هر 
جایـی که هسـتند، برای صحبـت مقابل دوربین این مسـتند 
بایـد بـه منـزل ایشـان بیاینـد. فضـای داخـل خانـه‌ای که تا 
امـروز هـم دیده نشـده بـود. درباره دیگـر جزئیات سـاختاری 
فیلـم هـم وسـواس بسـیاری به خـرج دادیـم چراکه شـخصاً 
معتقـد بـودم چنین فیلمی تنها یک‌بار شـانس سـاخته شـدن 
پیـدا می‌کنـد. مسـتند »خاطراتـی بـرای تمـام فصـول« را 
یک‌بار سـاختم و تمام شـد و رفت. این مسـتند را هم  همین 

یک‌بـار فرصت سـاخت داشـتم. 
 به‌عنـوان سـوال پایانـی و بـا توجـه بـه اینکه 
امسـال بـرای نخسـتین‌بار دو مسـتند در بخش 
سـودای سـیمرغ بـا فیلم‌هـای داسـتانی رقابـت 
می‌کننـد، فکـر می‌کنید ایـن تغییر نـگاه جدی‌تر 
بـه سـینمای مسـتند را به‌دنبـال خواهد داشـت؟

ایـن تجربـه‌ای اسـت که مختص ایـران نیسـت و پیش‌تر در 
چنـد رویـداد بین‌الملـل تجربه شـده که معتقـدم اگر بـا نگاه 
درسـت و حرفـه‌ای اتفـاق بیافتـد می‌تواند در بلندمـدت اتفاق 
مبارکـی را رقـم بزند. در مجموع نگاهم نسـبت بـه این تغییر 

مثبـت اسـت و باید منتظـر نتایج تجربه اول باشـیم.

پرونـــده
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»ایسـتاده در غبـار«، »ماجـرای نیمـروز« و 
حـالا »لاتاری«؛ محمدحسـین مهدویـان از 
آن فیلم‌اولی‌هایـی بـود که پس از درخشـش 
با اولین سـاخته‌اش بر پرده نقره‌ای جشـنواره 
فجـر، گام‌‌هـای بعـدی را محکـم و جدی‌تر 
جایگاهـی  بـه  امـروز  بتوانـد  تـا  برداشـت 
تثبیت‌شـده در میـان فیلم‌سـازان سـینمای 
ایـران برسـد. فیلمسـازی کـه در ورود بـه 
سـینما را از مستندسازی آغاز کرد و با مستند 
داسـتانی »آخریـن روزهای زمسـتان« فصل 
تـازه‌ای از بازسـازی تصویـری روایت‌هـای 
مسـتند، در قـاب تلویزیـون به نام خـود رقم 
زد. در ادامه همان مسـیر هم توانسـت نسخه 
سـینمایی آیـده‌اش را بـا فیلـم تأثیرگـذار و 
تحسـین‌برانگیز »ایسـتاده در غبـار« بـه حد 
کمال برسـاند. »ماجـرای نیمروز« خـروج او 
از زیـر سـایه روایـت مسـتند و قدرت‌نمایـی 
در خلـق موقعیت‌های دراماتیک در بسـتری 
داسـتانی‌تر بـود. او در سـومین گام پی‌درپـی 
خـود بـرای حضور در جشـنواره فجـر، این‌بار 
فیلمـی کاملًا داسـتانی و در مختصات جامعه 
امـروز را بـه سـرانجام رسـانده اسـت. فیلمی 
کـه در مرحلـه اخـذ پروانه سـاخت خبرسـاز 
شـد و بسـیاری از آن زمـان تـا امـروز منتظر 
رونمایـی از وجـه تـازه‌ای از توانمندی‌هـای 
بودنـد.  کارگردانـی  عرصـه  در  مهدویـان 
ایـن  بـا  و  مختصـات  ایـن  در  »لاتـاری« 
عقبـه بـه سـرانجام رسـیده و قـرار اسـت در 
جشـنواره سی‌وششـم شـاهد رونمایـی از آن 

باشـیم. فیلمی با سـوژه‌ای ملتهب اما داسـتانی عاشـقانه که در بخش عوامل 
فنـی می‌تـوان آن را به‌طـور کامـل محصـول دیگـری از تیم تولیـد »ماجرای 
نیمـروز« قلمداد کـرد. هادی بهروز کمـاکان با دوربین جسـتجوگر و ناآرامش 
فیلم‌بـرداری را برعهـده دارد و ابراهیم امینی در مقام فیلمنامه‌نویس و مشـاور، 
سمت‌وسـوی روایـت مهدویـان را تکمیـل کـرده اسـت. حبیـب خزایی‌فر در 
مقـام آهنگسـاز هم قطعاً تأثیر مسـتقیمی بـر روح کلی حاکم بر فضـای درام 
فیلـم خواهـد داشـت. بـه ایـن اسـامی می‌توان نـام محمـود رضـوی در مقام 
تهیه‌کننـده را هـم افـزود. در ترکیـب بازیگـران فیلـم هـم بازیگـر ثابت سـه 
تجربـه اخیـر مهدویان یعنی »هـادی حجازی‌فر« کماکان یکـی از نقش‌های 
اصلـی را برعهـده دارد و در کنـار او چهره‌هایی همچون حمید فرخ‌نژاد، سـاعد 
سـهیلی و نادر سـلیمانی مقابل دوربیـن رفته‌اند. حضور زیبـا کرمعلی به‌عنوان 
چهـره تـازه‌ای که قرار اسـت بـا این فیلم به سـینمای ایران معرفی شـود هم 
می‌توانـد از برگ‌برنده‌هـای روایـت تـازه مهدویان باشـد. در خلاصه داسـتان 
»لاتاری« آمده اسـت؛ »امیرعلی و نوشـین دو جوان بیسـت و یکی دو سـاله 
قصـد ازدواج بـا یکدیگـر دارنـد. خانواده‌ها چنـدان موافق نیسـتند. آن‌ها صبر 
پیشـه کرده‌انـد تا مـرور زمان رضایـت خانواده‌های‌شـان را جلب کننـد. آن دو 
یکسـری رویـای مشـترک دارنـد. برنده شـدن در لاتـاری و گریـن کارت...«

شانس   کــور؟
درباره سـومین حضور پیاپی محمدحسین مهدویان در 

جشنواره فیلم فجر

پرونـــده
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تجربـه فیلـم لاتـاری، از ابتـدا بـرای ما و تیـم ما که قباًل دو 
فیلم سـینمایی خیلی جدی و همچنین یک مجموعه مسـتند 
سـینمایی بسـیار خـاص را بـا هم به سـرانجام رسـانده بودیم، 
تصور می‌شـد که کار راحتی باشـد. اما شـرایطی به ما تحمیل 
شـد که لاتـاری به سـخت‌ترین پـروژه‌ای تبدیل شـد که این 

گـروه تا به حـال انجام داده اسـت. 
تاخیـر در صـدور پروانـه سـاخت و سـختی‌های کار در خـارج 
از کشـور ازجملـه ایـن مشـکلات بـود؛ البتـه بایـد ایـن را هم 
اضافـه کنـم کـه این شـرایط از سـمت تیـم تهیـه و تولید به 
پـروژه تحمیل نشـده بود، بلکـه وضعیت ناخواسـته‌ای بود که 
ایجاد شـد. تولید فیلم در یک شـرایط بسـیار سـخت و بحرانی 
قـرار گرفـت و شـاید اگـر علاقـه ما بـرای نمایش فیلـم برای 
مخاطبـان نبـود، امروز لاتاری سـاخته نشـده بود. بحثـم را به 

بی‌حاشـیه‌ترین گروه، دوست‌داشـتنی‌ترین گـروه و رفیق‌ترین 
گروهـی کـه تـا به‌حـال بـا آن‌هـا کار کـردم  تیـم جـوان و با 
اسـتعداد لاتاری اسـت. بـا یک کارگـردان با نشـاط و پرانرژی 
و تهیه‌کننـده‌ای فراتر از همه. گروه فیلمبـرداری و صدابرداری 
مـودب و پرتحمـل؛ خلاصـه کـه لـذت بـردم از همـکاری بـا 
ایـن تیـم. با گروه‌هـای مختلفی در سـینمای ایـران همکاری 

هادی بهروز / مدیر فیلم‌برداری

شهرام خلج / طراح چهره‌پردازی

چالش به‌روز کردن 
تجربه ‌ها

دوست‌داشتنی و 
بی‌حا شیه

جملـه حسـین مهدویـان ارجـاع می‌دهم کـه لاتاری سـاخته 
شـد چـون مـردم خیلـی پیگیـرش بودنـد. شـاید اگـر از قبل 
سـختی‌های پیـش رو را می‌دانسـتیم در تولید ایـن فیلم تامل 
بیشـتری می‌کردیم اما وقتی وارد تولید شـدیم و در شـروع کار 
هم شـرایط بسـیار خوبی داشـتیم، هرگز تصور مسیری چنین 

چالـش‌زا را نمی‌کردیـم. 
امیـدوارم خروجـی کار یـک اثر خوب و قابل‌تأمل شـده باشـد. 
بـرای من لاتاری، اولین تجربـه جدی در فیلمبرداری دیجیتال 
بـود و سـعی کـردم بـه لحاظ سـبک و فـرم بصری، تـا جایی 
کـه ممکن اسـت بـه تجربیات قبلـی‌ام که به‌صـورت نگاتیو و 
بـا فرمـت 16میلی‌متری انجام شـده بود، وفادار باشـم. سـعی 
کردیـم بـا اسـتفاده از برخـی تجهیـزات خـاص و مخصوصـاً 
لنزهـای قدیمـی، در جنـس و رنـگ تصویـر به فـرم کارهای 
قبلـی‌ام نزدیک شـوم. خوشـحالم کـه در بخش فیلمبـرداری 
بازهـم بـا یک گـروه خیلی خـوب و همـراه شـانس همکاری 
داشـتم کـه همیـن امـر باعـث افزایش سـرعت کارمان شـد. 
امیـدوارم مخاطبـان عـام و خاص خروجـی کارمان را دوسـت 

داشـته باشند.

داشـته‌ام که بـا هرکـدام از آن‌ها لحظات و تجربیـات خوبی را 
داشـته‌ام اما قطعـاً تیم لاتـاری، یکی از بهترین آن‌هاسـت. در 
خوشـی‌ها باهـم خـوش بودیـم و در لحظات سـخت، بـا کنار 
هـم بـودن سـختی را گذراندیـم. در حـوزه کاری خـودم هـم 
در ایـن فیلـم اتفاقـات تـازه‌ای رقم خـورد و شـانس تجربیات 
جدیـدی را پیـدا کـردم. در سـکانس‌های داخـل و خـارج از 
کشـور، همگـی از حضور تیـم کاربلـدی بهره بـردم که باعث 
موفـق شـدن خروجـی بخـش تخصصی‌مـان شـدند. کاماًل 

بـدون اسـترس بـودم و باانگیـزه به امیـد بهتریـن اتفاق‌ها.

پرونـــده
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باتجربه‌تر شده‌ام. 
دیگر سه فیلم 
ساخته‌ام و حالا 

می‌توان گفت گرم 
و سرد سینما را 
چشیده‌ام. اتفاق 
خاصی نیست، 

در حقیقت همان 
چیزی که بعد از 

چند فیلم برای هر 
فیلم‌ساز باید رخ 
می‌داد برای من 
طبیعتـاً باتجربه‌تـر شـده‌ام. دیگـر سـه فیلـم سـاخته‌ام و حالا هم رخ داده است

می‌تـوان گفت گرم و سـرد سـینما را چشـیده‌ام. اتفاق خاصی 
نیسـت، در حقیقـت همـان چیزی که بعـد از چند فیلـم برای 
هـر فیلم‌سـاز بایـد رخ می‌داد بـرای من هـم رخ داده اسـت. 

را  کارگردانـی  بهتریـن  سـیمرغ  قبـل  سـال   
نگرفتیـد. اگـر امسـال هـم نگیرید چه می‌شـود؟
هیـچ. چه باید بشـود؟ جایزه نگرفتن هیچ‌وقت چیزی نیسـت 
کـه مـرا ناراحـت کند. مـا همـه تلاش‌مـان را به خـرج دادیم 
تـا فیلـم بـه جشـنواره برسـد و ایـن تاکیـد به‌خاطـر پیام‌های 
بی‌شـمار مـردم بود و اشـتیاقی کـه بـرای دیدن فیلـم از خود 
نشـان می‌دادند.نتیجـه نظرسـنجی‌ها می‌گفـت کـه مخاطب 

 حـال و هـوای جشـنواره‌ 34 چـه فرقـی بـا 
حـال و هـوای جشـنواره 36 دارد، مشـخصاً برای 

محمدحسـین مهدویـان.
احتمـالًا بهتر اسـت بگوییم حال و هوای جشـنواره یا سـینما 
عـوض نشـده، شـاید این حـال و هوای ما فیلم‌سـازان باشـد 
کـه تغییـر کـرده اسـت. بـه هـر شـکل وقتی بـرای بـار اول 
در یـک رویـداد شـرکت می‌کنـی دارای هیجاناتی هسـتی و 
همه‌چیـز برایـت متفاوت اسـت. وقتـی در سـال‌های بعد این 
اتفـاق را تجربـه می‌کنـی دیگر همه‌چیـز رنـگ و روی تکرار 

می‌گیـرد. 
 خود مهدویان چه تغییری کرده است؟

دیگر سرد و گرم سینما 
را چشیده‌ام 

با محمدحسین مهدویان به بهانه حضور »لاتاری« در جشنواره سی و ششم

محمدحسین مهدویان حالا دیگر به یک چهره ویژه برای همه طیف‌های مخاطب تبدیل‌شده است؛ عده‌ای مشخصاً به 
خاطر وابستگی خودشان به تفکری خاص و خودی قلمداد کردن او دوستش دارند و عده‌ای دیگر سبک مستندگون 
فیلمسـازی‌اش را می‌پسـندند و نمی‌توانند از خیر تماشـای آثارش بگذرند. در هر حال او کارگردانی اسـت که خبر 
فیلم سـاختن‌اش سـروصدا ایجاد می‌کند و کنجکاوی‌ها را برای تماشـای کار جدید برمی‌انگیزد. این برجسـته شـدن 
حاصل علاقه به تاریخ و دانش، فراتر از علاقه به سینماسـت. شـاید باید پذیرفت سـینما یک هنر اسـت که در اثر 
ادغام شـدنش با علم و دانش میوه بهتری می‌دهد و مهدویان کسـی اسـت که این فرمول را به خوبی بلد اسـت و در 
دو فیلم اولش با گشـت و گذار در تاریخ رگ خواب مخاطب را به دسـت آورد. او امسـال با فیلمی در جشـنواره سـی 
و ششـم شـرکت کرده که رنگ و بوی تاریخی ندارد و داسـتانش در فضایی معاصر تعریف می‌شـود اما مهدویانی که 
ما شـناخته‌ایم احتمالاً این بار هم حرف تازه‌ای برای گفتن دارد و ویژگی خاص فیلمسـازی‌اش را با سروشـکل تازه‌ای 

نشان داده است. 

سارا کنعانی

پرونـــده
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نتیجه 
نظرسنجی‌ها 
می‌گفت که 

مخاطب سینما 
منتظر است و 

من فارغ از اینکه 
ممکن است 

فیلمم را دوست 
بدارند یا دوست 
ندارند خودم را 
موظف دانستم 
که »لاتاری« 
را برسانم. این 
بدیهی‌ترین 

پاسخی بود که 
می‌شد به محبت 

مردم داد

سـینما منتظـر اسـت و من فـارغ از اینکه ممکن اسـت فیلمم 
را دوسـت بدارنـد یـا دوسـت ندارنـد خـودم را موظف دانسـتم 
کـه »لاتـاری« را برسـانم. ایـن بدیهی‌تریـن پاسـخی بود که 
می‌شـد به محبت مـردم داد. بهتریـن اتفاقی کـه می‌تواند رخ 
بدهـد هـم این اسـت کـه مـردم راضی باشـند کـه امیـدوارم 

حاصل شـود.
 بـا دو فیلـم قبلـی کـه از شـما اکـران شـد، 
عده‌ای شـما را وابسـته بـه تفکر یا جنـاح خاصی 
بـه حسـاب آوردنـد. آیـا شـما می‌خواسـتید بـا 

»لاتـاری« خالف ایـن را ثابـت کنیـد؟ 
اگر کسـی از دو فیلم قبلی من این درک و برداشـت را داشـته 
کـه من متعلـق به جناح خاصی هسـتم و به چیـز دیگری جز 
ایـن نرسـیده‌اند بـه نظرم بـا فیلم جدیـدم هم نتیجه تـازه‌ای 
نمی‌گیـرد. فیلم‌هـای مـن نشـان می‌دهـد کـه سـازنده‌اش 
بـه چـه چیـز فکـر می‌کنـد. سـینما؟ یـا تفکری مشـخص و 
متعصبانـه؟ نـگاه خـود مـن این چنین اسـت. به‌شـدت بر این 
بـاورم مخاطبـی کـه نخواسـته با دو فیلـم اولم مرا بشناسـد با 

این سـومی هـم نخواهد شـناخت. 
ایـران هـم  از  فیلم‌سـازی در خـارج   تجربـه 
بایـد تجربه سـختی بـوده باشـد. در این‌بـاره هم 

کنید. صحبـت 
حقیقتاً تجربه سـختی بود. وقتی شـما در مملکـت خودت کار 
می‌کنـی به‌هرحـال راحت‌تـری. آنـان ‌هم‌زبـان تـو هسـتند و 
آدرس‌ها را می‌شناسـی و خیابان‌ها را بلدی و خلاصه شـهر در 
دسـت توسـت که امکان پیش‌بینـی را به تو می‌دهـد؛ در یک 
شـهر غریبه اما همه‌چیز جور دیگری اسـت و شـاید مجبوری 

بـرای کوچک‌ترین کار وقت بیشـتری بگذاری. 
 زیبا کرمعلـی دقیقاً هم‌سن‌وسـال آن کاراکتری 

اسـت که در فیلم‌نامه نوشـته بودید؟ 
بله. درست در همان سن و سال است.

 مشـخصاً بـر اسـاس چه معیـار و ملاکـی او را 
کردید؟ انتخـاب 

او بایـد توانایـی اجـرای نقـش را می‌داشـت. هم سن‌و‌سـالش 
بـرای مـن مهـم بـود و هـم چهـره‌اش. می‌خواسـتم در عین 
معصومیـت، شـیطنت خاصـی هـم داشـته باشـد. بایـد او را 
به‌عنـوان دختـر فیلـم بـاور می‌کردم و او توانسـت مـرا به این 

باور برسـاند. 
 شـما او را در مقابل سـاعد سـهیلی قـرار دادید 
کـه حـالا دیگـر یـک بازیگـر خـوب و باتجربـه 

اسـت. این‌یـک ریسـک بـه حسـاب می‌آمـد. 
مـن از ابتدا می‌دانسـتم دارم کسـی را جلوی دوربیـن می‌آورم 
کـه اولیـن تجربـه جدی خود را پشـت سـر می‌گـذارد و قطعاً 
جنـس بازی‌اش در مقایسـه باکسـی کـه از اهالـی این حرفه 
اسـت، تفـاوت دارد. بااین‌حـال ایـن تفـاوت باعث ناهمسـانی 

بـازی نشـد و دل‌زدگـی به‌وجود نمـی‌آورد.
 دو فیلـم اول شـما فیلم‌هایـی موفـق بـود و 
طراحـی صحنـه و لبـاس آن‌ها سـهم زیـادی در 
ایـن موفقیت داشـت. ایـن ویژگی در فیلم سـوم 

هـم لحاظ شـده؟
بدیهـی اسـت سـاختن یک فیلـم روز خیلـی راحت‌تـر از یک 
فیلـم تاریخی اسـت، آن‌هـم تاریخ معاصر که هـم نمونه‌های 
مشـابه دیگـری بـرای مقایسـه شـدن دارد و هـم مخاطب از 
واقعیـت امـر آگاه اسـت و به‌راحتـی می‌توانـد آتـو بگیـرد. ما 
از منظـر دکـور در ایـن فیلـم راحت‌تـر بودیـم، به‌ویـژه در 
سـکانس‌های تهـران. در مقابـل، فیلم‌نامـه مـا را بـا سـختی 
دیگـری مواجه کـرد. فیلم‌برداری خارج از کشـور داشـتیم که 
عـرض کـردم شـرایط کار را دشـوار می‌کـرد. به‌هرحـال، وارد 
شـدن بـه زندگی مـردم زمان حال خیلـی سـاده‌تر از بازنمایی 
زندگـی مردمـان گذشـته اسـت. ما بـرای »ایسـتاده در غبار« 
و »ماجـرای نیمـروز« درواقـع بایـد دو کار را انجـام می‌دادیم؛ 
یکـی درسـت روایـت کـردن داسـتان و درآوردن ویژگی‌های 
احساسـی فیلـم و دیگـری تطبیـق دادن زمـان و مـکان و 
پوشـش آدم‌هـای قصـه بـا اقتضائات خـاص تاریخـی. برای 
»لاتـاری« ما همـه انرژی‌مان را در بخـش اول صرف کردیم 

و می‌تـوان گفـت به‌نوعـی فـراغ بال بیشـتری داشـتیم.
 فیلم شـما چقـدر به موضوع مهاجـرت پرداخته 

است؟ 
»لاتـاری« یک قصه عاشـقانه اسـت که به بحران می‌کشـد. 
بقیـه خطـوط داسـتانی جـزء حاشـیه آن بـه حسـاب می‌آید. 
ایـن فیلـم داسـتان چنـد آدم اسـت و این‌طور نیسـت که من 
خواسـته باشـم یـک بحران حـاد اجتماعـی را آسیب‌شناسـی 
کنـم و بـرای آن راه‌حـل ارائه دهـم. به عبـارت صریح‌تر، این 
فیلـم قصـه زندگی چند آدم اسـت و هـر آنچه به‌عنـوان خط 
اصلی قصه در رسـانه‌ها قبل از جشـنواره منتشـر شـد، شاخ و 
برگ‌هایـی بـود که هـر داسـتان و پلانـی دارد. به‌هرحال من 
همیشـه ترجیـح داده‌ام حرف خاصـی درباره فیلمـم نگویم تا 
وقتی که مردم خودشـان در هنگام تماشـا آن را کشـف کنند.

پرونـــده
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بولتن مجازی سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

ایـن تصویـر مربـوط به بیسـت و پنجمیـن دوره جشـنواره 

فیلم فجر اسـت که برای من بزرگداشـت برگزار شـد. دیده 

شـدن و تصویر در خون هنرمندان و سـینماگران است و به 

آن علاقـه زیادی داریم. من 45 سـال اسـت کـه در عرصه 

فیلـم و سـینما کار می کنم و نسـبتا هـم موفق بـوده ام. از 

اینکـه در دوره بیسـت و پنجـم جشـنواره فیلـم فجـر برای 

من بزرگداشـتی برگزار شـد بسیار خوشـحالم و اینکار برایم 

بسـیار ارزش داشـت زیرا با بزرگداشـت مشـخص شـد که 

مسـئولین مـا را می بیننـد و کارمان برایشـان ارزش دارد.

البتـه بایـد یـادآور شـوم که بـه جز مـن همـکاران دیگری 

هـم هسـتند کـه لیاقت دیـده شـدن را دارند )بـرای بعضی 

شـان این بزرگداشـت گرفته شده اسـت( زیرا آنها هم سال 

هاسـت کـه در ایـن عرصـه زحمـت کشـیده اند امـا برای 

بزرگداشـت خودم بسـیار خوشـحال شدم.

در آن مراسـم خانـواده‌ام هـم حضـور داشـتند کـه ایـن 

بزرگداشـت هـم بـرای خـودم و هم بـرای خانواده‌ام بسـیار 

شـیرین و دلچسـب بـود تـا آنجـا کـه پیـش خانـواده ام 
احسـاس غـرور کـردم . 

یـادم می‌آید زمانی که رفتم بالای سـن پیش خانـواده‌ام در 

حضـور آن همه مهمانی که حضور داشـتند، احسـاس غرور 

کـردم و بـر خـودم بالیدم و خسـتگی چند سـاله‌ام در رفت.

در واقـع بـه سـال‌ها زحمتـی کـه در عرصـه هنـر کشـیده 

بـودم پاسـخ داده شـد. جـا دارد از همه کسـانیکه برای من 

ایـن بزرگداشـت را گرفته بودند دوباره تشـکر کنم. این نوع 

بزرگداشـت هـا و برنامه ها موجب می شـود تـا انگیزه همه 

مـا بـرای کارهای بهتر بـالا رود و جوان هایی کـه تازه اول 

راه هسـتند، انگیزه شـان بـرای کارهای با کیفیت و بیشـتر 
بالاتـر برود.
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